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، خان کاخ شاهی يدورادور محرابی در جلو ،  روي پله ها  [ 
. و بـه نیـاز نشـسته انـد    ؛ گـرد آمـده   ،   تبـاي  گروهی از مردم  

   ].وارد می شود، از در میانی، با ملازمان، ادیپوس
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و بخـوري  ، هـا   این شاخه ها و بـساك !کادموسرسیدگان دودمان کهنسال  ـ  نو! فرزندان  ادیپوس 
و سوگواري ، گسار ـ  و این زاریدن و دعاهاي دردمند غم  مالامال از آن است،،که شهر

 دل قوي ،ي به هیچ پیک، ور، چون نخواستمآ ـ  نامادیپوساي چیست؟ من، بر، بسیاري 
 . خود بدانم، تا به تن، جایم دارم، اکنون در این

  ] .به کاهن [
 سخن ، زیستن به سالیان دراز، باشد که به جاي همگان يبه شکرانه!  اي مرد بزرگوار،تو  ادیپوس 

 از هـیچ  ، خـود   ي منائی؟ من به اراده    یا ت  ،ي در کار است    داستان چیست؟ هراس  . گوئی
  يدادخـواهی  کـه بـر   ،  چـه دل سـخت باشـم      .  دریغ نخواهم داشـت    ، به خاطرتان  ،کاري

  .بندمـ  گوش فرو،همگان
تا ،  ما از پیر و جوان، از کودکان نورس   ،چنان که می بینی    اي خداوند و شهریار من، آن       کاهن 

 ایـن  ي و بـر گزیـده  ، م زئـوس آن کـه از  ، و مـن ،  و کاهنـان  ،سالخوردگان خمیده اندام  
  در دسـت، در ،ییپیش از این با چنین شـاخه هـا  ، و بسی. گرد آمده ایم،  جا این،  جوانان

 بر کرانه، ییو اخگر مینوي غیب گو، آتنه پالس  ي بازارگاه و گرداگرد محراب دوگانه
کـه در گـرداب گریـز       ،   محنت شـهر مـا را      ،تو خود  . نشسته اند  ایسمنوس ي  رودخانه ي

 و چراگـاه ، بر شکوفه هاي بارور ایـن دیـار       ،  مرگ. گرفتار است، دیده اي   ،  ناپذیر مرگ 
ي   اهـریمن ـѧ     طـاعون ،و نیـز ،  زادگاه اوسـت ،و زهدان زنان  ،  فرود آمده است  ،  اي ما ه

ي و با سـوگواري  ،  را تهیکادموستا دودمان ،  چیره شده است   ،بر شهر      ـناك   آتش
 روي ، به تو، و ما جملگی،من و این کودکان  ،  اگر اکنون . فراوان، دوزخ را مالامال کند    

که ، بلکه بدان است طراز خدایان پنداشته ایم،ـ هم  ، که تو را،  نه از آن است،آورده ایم
، چـه برتـر از اوسـت    بـا آن ،  و خواه در برخورد آدمی،فانیي  در گذران زندگی    ،  خواه

 یـوغ   ،کادموس نورسیده به شهر     ،که تو ،  یماز یاد نبرده ا   . نخستین مردمان دانسته ایم   ،  ترا
        و یا اشاره اي بلکـه ، پیشیني و بی هیچ آگاهی ، از ما برداشتی، ساحره اي خون آشام را 

، به مـا ، زندگی را یکی از خدایان،ي به یاري ـ   باور داریم ، به راستی، چنان که ما   آن ـ
ي  در طلـب یـاري   ،بار دیگـر ،  ما،دو بسیار مر، وار  بزرگادیپوساي ،  اکنون .باز دادي 

،  مـی دانـیم  .را رهـائی بخـش   می تواند نمود، ما، ي که خداي و آدمی به هر راه . ایمـ  تو
!  اي برتر آدمیـان ،آه.  انجمن کنونی را به کار می آید   ، آزمایش هاي پیشین   ي که تجربه 
 ، یـک بـار  ،تـو تلاش  .  و تیمار دار آوازه ي خود باش      ، باز گردان  ،به زندگی ،  شهر ما را  

. تا فرو افتیم،  ما بر آمدیم،توي ی یرواـ  که در فرمان، مان بخشید، مگذار بگویند  رهائی
، همان اختر فروزانـی ، در پرتو. ش بدار  در امان، و تا ابد،نجات بخش،  شهر ما را  ! نجات

 ، بـه سـوي بهـروزي      ، امـروز نیـز    ، برخوردارمـان کـردي    ، از نیـک بختـی     ،که آن هنگـام   
شهریار مـا باشـی، شـهریار زنـدگان         ،  که هم اکنون   چنان آن،  اگر بایست . باشراهبرمان  

 و جملـه   ، در قلـب مردمـان نمـی تپـد         ، آن زمان که زنـدگی     ،گمان بی.  نه مردگان  ،باش
  . به کاري نمی آید، و باور کنیدسفایننیازمندند، 

 رنجي و از تمامی ، خواست شماي که از تمامی ، باور کنید . فرزندان، من در غم شمایم      ادیپوس 
دردمنـدتر از  ، ي کـس ، که شما دردمندید، هرگـز ، گاه و تا آن.  آگاهم،ي که می برید   

نـاك غـم     غـم ، انـدهانی از آن خـود داریـد، ولـی قلـب مـن       ، هـر یـک    ،شما. من نیست 
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هـاي بــی   و در راه، مـن، دل بیـدار و گریـان   .  مردمـان اســت ي و غمـان همـه  ، خویـشتن 
بـه تنهـا کـاري کـه مـی          ،  هم اکنون . کار ننشسته ام   بی،  اما .م  سرگردان ،سرانجام اندیشه 

ه معبـد   ، ب ـ منوسـئوس  فرزنـد    ،کرئن،  خویشاوند من .  پرداخته ام  ،توان بدان امیدي داشت   
شما را ، می توان، از من، یا سختی، چه کار، تا بداند، فرستاده شده است  ،  آپولونکاهنان  
 پریشانـ او باز گردد، و دل ،  باید،که به حساب من. آن روز است، امروز. ي دهد نصیب

گـاه کـه بازگـشت، بـه مـردي کـه هـر چـه خـدایان             آن،  ولـی . که هنوز نیامده اسـت    ،  م
  . کرده خواهد شد،بخواهند

 .ي تمام است حرف  کاهن  
   ] . کسی نزدیک می شود، می بیند  [

  !استج این،  او! در راه است، آريکرئنکه ، چنین علامت می دهند! بنگرید  کاهن  
  !داشته باشد، اگر خبري خوش! آپولونآه ! خندان، و با چهره اي  ادیپوس  

  .ي از شاخه هاي پر بار غار بر سر دارد و این نشان مژده اي خوش است تاج  کاهن 
وار چـه خبـر؟    اي برادر شاه. اکنون می تواند صداي ما را بشنود    . بزودي خواهیم دانست    ادیپوس 

  ؟از زبان خدا چه پیام داري
  ] . وارد می شود، کرئن  [

یعنی اگر کارها خوش فرجـام بگـذرد شـادمانی، حتـی از درون حـوادث      . اي نیکو  مژده  کرئن 
  .بار فراچنگ خواهد آمد رنج

  ...پاسخ را. م در گذرگاه بیم و امید پریشان. پاسخ را بگو  ادیپوس  
  .ویماگر می خواهی در برابر همگان بگویم وگرنه بگذار به خلوت ر  کرئن 

  .تر می اندیشم تا به زندگی خویش به محنت آنان بیش بگو، در برابر همگان بگو،  ادیپوس 
 آن است که چیزي پلید، در زمین ما زاده فویبوسپس، پاسخ و فرمان آشکار خداوند ما   کرئن 

  .باید آن را برانیم تا ما را تباه نکند. و پرورده شده است، زمین ما را آلوده است
  ه چیز پلید؟ راه پالایش آن چیست؟چ  ادیپوس 

 هـلاك شـهر مـا در هـدر     ي زیـرا سرچـشمه  . یا راندن یک مرد یا قصاص خون با خـون         کرئن  
  .کردن خون است

  ي نظر داشت؟ آیا کشته را نام برد؟ به خون چه کس  ادیپوس 
  .لائیوسشهریارا پیش از آنکه تو بیائی و رهنمون ما شوي، پادشاهی داشتیم به نام   کرئن 

  .می دانم، ولی هرگز او را ندیدم  ادیپوس 
ي ناشـناخته    از خـون ، آشـکارا آن اسـت کـه داد       ،و معناي فرمـان خـدایان     . او را کشتند    کرئن 

  .بستانیم
 ایـن جنایـت دیـرین را    ي آیا او کجاست؟ در کجا می توان امید یافتن آثـار محـو شـده             ادیپوس 

  داشت؟
  .آن را که باز نجویند، نیابند. ئید تا بیاییداین است کلام خدا  بجو ـجا  همین  کرئن 

 را در خانه کشتند، یا به صـحرا، بیـرون در سـرزمینی بیگانـه چنـین دردنـاك       لائیوسآیا    ادیپوس  
  کشته شد؟
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 او را ، بـاز، دیگـر  ،چنان خـود گفـت، بـه قـصد زیـارت عزیمـت کـرد، و از آن روز           آن  کرئن  
  .ندیدیم

کـار  ه  شـما را ب ـ  ،او  تـا گـواه    ، چه پیش آمد   ،سفري نبود که ببیند    یا هم  ،یدیدنآیا هیچ نش    ادیپوس  
  آید؟

روشـنی  ي  آگـاهی  ، گریخت و هیچ،او هراسان از گیر و دار    .  همه مرده اند   ،جز یکی ه  ب  کرئن 
  . مگر یک چیز،ندارد

 بـه سـوي    ، اي بسا که از چیزي     ،دست آریم ه  اگر باري، سر رشته اي ناچیز ب      . آن چیست   ادیپوس 
  . راه یابیم،بسی چیزها

 آویختند ، در پادشاه و ملازمانـ بلکه بسیاري ، نه یک تن ـ که راهزنان    ،داستان این است    کرئن 
  .و جمله را کشتند

که اجیر کـسی   نآ مگر ، به چنین گستاخی ناهنجاري دست یازند      ،راهزنان نمی توانستند    ادیپوس 
  .از این کسان می بودند

 تـا داد از  ، کسی گام پـیش ننهـاد  ،به سبب پریشانی هاي بعدي اما ،گمان ما نیز همین بود    کرئن 
  .قاتلان بستاند

ن هیچ پریشانی نمی توانست چندان عظیم باشد که تحقیق در مرگ پادشاه را بـه       ابی گم   ادیپوس 
  .فراموشی سپارد

 هایش رازهاي پنهان را به خود واگذاشتیم و بـه دردهـاي آن     و چیستان  ابوالهولبه سبب     کرئن 
  .داختیمي پر

 و نیز ـѧ   فویبوسستایش بی پایان . من از نو آغاز می کنم و هر چیز را روشنی می بخشم        ادیپوس 
در انجـام خواسـت   .  خود را در برابر مرده دانستیم  ي سان وظیفه  زیرا بدین     ـѧسپاس ترا   

جا کـه بتـوانم آرزو کـرد، مـشتاق      تا آن   ـѧ و نیز خواست خود من ـ   خدایان و کشورم
هـاي خـود    نه به دست هیچ آدمیزادي بلکه با دسـت  من این لکه را. ا شمایمهمداستانی ب 

 هر که باشد باید بداند که مـن بـه دسـت یازیـده اسـت، بـا          سولائیقاتل   ـѧخواهم شست   
از نشستگاه خود برخیزید ! اکنون اي فرزندان.  به خود خدمت کرده املائیوسخدمت به 

هـا بگوئیـد هـیچ      را گرد آورید و بـه آن وسکادم مردم ي و با شاخه هایتان بروید، همه    
  .گمان به یاري خدایان بر پاي می مانیم یا فرو می افتیم بی. کاري نیست که نکنم

بـراي گـرد آوردن   ،  منـادي  . به کـاخ مـی رود   ،  ادیپوس   [
  ] . حاضران را می پراکند، کاهن . می رود ، مردم 

 انجـام داده  ي ه آمـدیم تـا بخـواهیم وعـده      اکنون شهریار آنچه را ک ـ    . برخیزید، فرزندان   کاهن 
باشد که او خود بیاید تا ما .  بستائیم ـѧ را که به نداي ما پاسخ گفت     فویبوسبگذار  . است

  .را از این محنت جان فرساي رستگاري و رهائی بخشد
  ] . وارد می شوند، همسرایان  [

.  فراگوش می رسدپوتیاپر فروز ، شهر روشنائی، نداي جانبخش مینوي از کانون تبايدر     همسرایان
ي کـه آیـا چـه گفتـه خواهـد شـد؟ آه، اي هـاتف         م را می شکافد، هراس    ي دل  هراس
چه خواهی کـرد کـاري نـوین، یـا کهـن چـون           . ما فرمانرواست  ي بر  هراس. بشنو! دلس

 ! جاویـدان ي  هآتن. مرگ بیا اي کلام بی! گردش ایام؟ ما را بگوي، اي دختر امید زرین   
 که بر فـراز   ، را آرتمیسیا نخست ترا می ستائیم، و سپس خواهرت، شاه بانو           !سزئودختر  
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بـار  . دار را ـ  ، آن خداي کمـان فوتیبوس و نیز !شهر ما، بر تختگاه پادشاهی آرمیده است
ما را از لهیب و . دیگر اکنون نیز چون روزگاران پیشین توانائی سه چندان خود را بنمائید 

ست برتر از هر گفتار بیماري مردمان را فرا گرفته    اندهانی. لائیدرنج طاعون برهانید و بپا    
زنـدگان  . هاي بی بار تولد را آفت نصیب اسـت  و هر درمانی تباه است، زمین بایر و رنج   
برتر از هر گفتار  شهر مرگ آفـرین، و کوچـه         . پیاپی از آتش سرکش به شب می شتابد       

 هیچ. کس نمی گرید ی سپارند، هیچشان جان م کودکان. ناك است ها از مردگان بوي   
 ي آتنـه . ها به زانو در افتاده انـد   محراب ي مادران در آستانه  . کس بر سر رحم نمی آید     

جنگ، نه چکاچـاك   . بشنو و به درمان کوش    !آپولون! زرین، به سوي زاري ما فراز آي      
رم  آشفتن است، جادوي مرگ گرمـا گ ـ  کاربلامفرغین، بلکه فریادکنان گرداگرد ما در       

 دریا تا دور افتاده ترین خلیج شمالی گرفتـار هجـوم    ي از کناره ترین گوشه   . پرواز است 
باشـد کـه    ! زئوس. هاي دیرپاست  روزهاي دردناك کشتزار رنج شب    ! هاي اویند  سلاح

ت بـه    او را با کمان زریـن  !لوکائیوساي خداي   ! و آذرخش تو بسوزد    تندر تو تباه کند   
 اي  !بـاکوس !  بکـش  لوکـائیوس  ي بر تپه هاي بـر افراشـته       او را    !آرتمیسیا! خون درکش 

 هـا زریـن و   ماینـاس بـار   کـوبی شـادي   ـ  اي که در پاي! خدائی که به تو نامیده شده ایم
ناك تو به پیش راند تا خداي مرگ، این دشـمن شـوم    ـ  فروزانی، باشد که مشعل آتش

  .که دیگر خدایان، از دیدار او بیزارند، به آتش در کشد را،
  ] . خارج می شود، از کاخ ، ادیپوس  [

تان کرده شد، و اگر مرا فرمان برید و مشتاق آن باشـید کـه درمـان ایـن پریـشانی                  دعاي  ادیپوس 
مـن چـون بیگانـه اي کـه     .  باشد که به یارمندي و رستگاري اجابت یابید        –فرادست آید   

ی گـویم بـی   چه رخ داد و داستانی که گفته شد، سـخن م ـ     ي شنیده است، از آن     سخنان
پس این بر شماست، و . این سر رشته در جستجوي خود چندان چیزي نمی توانستم یافت

من چون همشهري نو رسیده اي در این جماعت، خواستارم که  اگر کـسی از شـما مـی                    
م  تمـام بـراي  ه   را کشت، هـم اکنـون ب ـ       لابداکوس فرزند   لائیوسداند چه دستی بود که      

کار است، بگذار تا بـه تـن خـویش برخیـزد وي را از       ـ  یا اگر وجدان کسی گنه. بگوید
رنج نصیبی ناچیز است، سرنوشت او جز تبعیـد نیـست و هـیچ آزار دیگـري نخواهـدش               

  .آزرد
  ] . خاموشند، همچنان ، شنوندگان  [

گوینـده را نـزد مـن پاداشـی     . یا اگر بیگانه اي دست در خون وي کـرده اسـت، بگوئیـد           ادیپوس 
   . شما همه سپاس  دار او خواهید بودکه چنان است، هم

  ] . خاموشی است، همچنان  [
اما اگر نمی خواهید به زبان آیید، و آشکار شود که مردي از ترس، خویشتن یا دیگـري           ادیپوس 

در سراسر . را در پرده داشته است، من از هم اکنون فاش می گویم که خون او تباه است        
از پناه به دیگري یا مـصاحبت      ـهر که باشد   ـ      را م او  سرزمینی که من فرمانرواي آن    

زبان  هم. کسی نصیبی نیست، حق نیایش و قربانی یا مراسم تطهیر را از او دریغ می دارم                
چنین خدا و مرده، هـر دو را    از هر سرائی رانده باد، پلشت و گجسته باد، این  پوتیا هاتف

 بـار  ـ   اخته به سـبب کـردار شـرم   ي ناشن این است نیایش خطیر من خون. سپاس داشته ام
داسـتانی   ـ  و اگـر هـم  ! گـسار بـاد   ـ  خود با داغ ننگ و در روزهاي آخرین حیات بی غم
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 مـن  ي نیز این نفرین را بر خود نمی بخشایم که اگر دانسته خانه           ! داشت، او نیز چنین باد    
ه کـه بـر   چ ـ کار را به خود خواند، بر مـن بـاد تمـامی آن    ـ   دل من، آن مرد تبهي یا خانه

این بر شماست که هشدارید تا وظیفه اي را که در قبال خویشتن و           . دیگران روا داشته ام   
راستی در شـگفتم  ه ب.  دردمندان دارم، نیک به فرجام رسانم    يخدایان و سرزمین بلازده     

مـرگ شـهریار شـما و    .  حتی بدون فرمان آشکار خدایان ایـن ننـگ را نـزدوده ایـد      ـکه  
اکنون کـه  . باشد که چنین گردد   . سی بسیار بود  رگمان سزاوار بر    بی مردي چنین مردانه،  

 سرنوشت بر آن بـود کـه فرزنـدان         ي جایگاه، بستر و همبستر او از آن من است، و اراده          
وي چون پیوند خانوادگی دیگري در میان ما ببالند، از بدبخت چنـین بلائـی بـر او نـازل          

بکوشم که گوئی براي پدري که از پـشت    م تا به خاطر وي چندان        اینک من بر آن   . شد
، پولـودروس  فرزنـد  لابـداکوس  فرزنـد  لائیوسو از هیچ کارم دریغ نیست تا قاتل   . اویم

ها که از این فرمان سرپیچند به نفـرین     آن.  را به سزا رسانم    آگنور فرزند   کادموسفرزند  
تر تا   بسی سهمناكو این مصیبت و! آنان را زمین بی گیاه و زنان بی فرزند باد. خدایانند

یـد،   ـ ا   کـه در کنـار مـن   کـادموس دیگـر شـما اي فرزنـدان    ! شان باد دم مرگ به همراه
  .عدالت من و از آن خدایان تا ابد با شما باد

زیر باران نفرین تو اي شهریار به خود دل می دهم تا بگویم که من نه آن مردم و نه مـی                    هنگ  آسر
کـار   ـ    این مشکل را به ما نمود و اگر کسی بتواند تبه بود کهفویبوس. توانم او را بنمایم

  .گمان هم اوست را بنماید بی
 خود به سخن واداشتن، در توانائی آدمیـان      ي اما خدائی را علی رغم اراده     . تردید نیست   ادیپوس  

  .نیست
  .ي دیگر دارم سخن  سرآهنگ  
  .هر چه داري بگوي تا بشنوم! بگوي  ادیپوس  

تـر مردمـان    ، نزدیـک فویبوس به خداوند ما     تیرزیاسم بگویم که در مکاشفه      می خواست   سر آهنگ 
  .تنها او می تواند در این جستجو بیش از هر کس مدد کار ما باشد. است

دوبار به دنبال او فرستاده . در پی او فرستاده ام ي   کس   کرئناز یاد نبرده ام و به سفارش          ادیپوس  
  .جا نیامده است نو بسیار در شگفتم که هنوز بدی. ام

  .شک از افسانه هاي پیرزنان بود ي بود که بی شایعات  سر آهنگ  
  .ها را بشنوم  آني باید همه. چه شایعاتی. شایعات  ادیپوس  
  .می گفتند که مسافران در راه او را کشته اند  سرآهنگ 
  ي گواه است؟ اما چه کس. من نیز شنیده ام  ادیپوس  

هاي این چنین تـرا بـشنود و بـه     د او مردي سخت گستاخ باشد که نفرین    شهریارا، می بای    سر آهنگ  
  .چیزي نگیرد

  که کردار را به چیزي نگیرد از گفتار می هراسد؟ آیا آن  ادیپوس 
 آدمیان تنها در ي از میان جمله. پیشگو را می آورند.  یکی هست که می تواند او را بیابد  سر آهنگ 

  .اوست که حقیقت تجسم می یابد
  ] . وارد می شود، با عصا کش ، تیرزیاس کور  [
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علوم مقدس و نا مقـدس، همـه   . در جهان چیزي  نیست که بصیرت تو از آن آگاه نباشد         ادیپوس 
ما را اگر نه به چشم       حال و روز شهر   . هاي توست  هاي زمینی و آسمانی در دست      دانش

شاید به تـو  .  در تو بسته ایم  چون یگانه یار و تیمار دار، ما امید       . سر، به چشم دل می بینی     
ي  داد تنهـا راه رهـائی از ایـن          روي آوردیم و او ما را پاسـخ        فویبوسگفته باشند که به     

اکنـون اي بزرگـوار،   .  و کـشتن یـا تبعیـد آنـان اسـت         لائیـوس طاعون یـافتن کـشندگان      
ن ای. ي از ما دریغ مدار  در تطیر یا هر غیب گوئی دیگري که داناي آن          کاردانی خود را  

بیا و ما را با جملگـی آنـان کـه از چنـین      . به سود تو، به سود این دیار و به سود من است           
امید ما به تو است شریف ترین کار آدمی یاري همگنـان  فریادند رهائی بخش، ه  مرگی ب 

  .است با تمام توانائی
نـدي  گاه که خرد را سـودي نیـست، خردمنـدي دردم    اما آن. ست سخنان خردمندانه اي    تیرزیاس 

      .چرا من این را از یاد بردم؟ که می دانست؟ هرگز نمی بایست  می آمدم. است
  .پنداري نمی توان به تو امید چندان داشت  ادیپوس  
تر است که تو دردمند دردهاي خـود و مـن از آن              ي آسان  بس. بگذار به خانه بازگردم     تیرزیاس 

   .خویش باشم
  .ي آني ف دوستی شهري است که زاده خلاه ب. هشدار که پاسخ نگفتی  ادیپوس  
پس از آن خویشتن را فرو . سبب آن است که سخنان ترا خوش فرجام نمی بینم! شهریارا  تیرزیاس 

  .می خورم
ما جملگی آرزومند آنیم و دست نیاز در تـو         . خداي را اگر می دانی از گفتن درغ مکن          ادیپوس  

   .آویخته ایم
  .را بر زبان نخواهم راندبار روح خویشتن و شما  ـ من راز گران. شما جمله فریفتگانید  تیرزیاس 
شهر خود ي که ما را به نومیدي و  نمی گویی؟ پس بر سر آن  چه؟ که چیزي می دانی و         ادیپوس  

  را به نیستی سپاري؟
بیش از این مپرس که بیهـوده اسـت و هـیچ      . م که بر تو و بر خویشتن ببخشایم        بر سر آن    تیرزیاس 

  .فتنخواهم گ
بـه راسـتی   ! هیچ؟ اي گستاخ فرومایه تو آتش خشم در دل هر سنگ می توانی افروخت              ادیپوس 

  چنین خودکامه باشی؟ ي که تا سرانجام این گوئی؟ و بر آن هیچ نمی
  . سامان داره  خویشتن را بي خانه.  مرا نکوهش مکن  تیرزیاس 
ر کـدام مـرد آرامـی را غـضبناك         هـائی بـه شـه      ، چنین دشـنام    ي چنین سخنان !  بشنوید  ادیپوس  

  ! نخواهد کرد
  . بگویم ، هرچند که دیگر نمی بایست هیچ چه شدنی است خواهد شد آن  تیرزیاس 
  . شغل تو آن است که بگوئی چه خواهد شد  ادیپوس  
   .تر نخواهم گفت اگر در آتش خشم بسوزي چیزي بیش  تیرزیاس 
من می گویم که تو از آغاز تا  . را بر ملا می کنمولی من می گویم و بی محابا اندیشه ام   ادیپوس 

هاي بینا می داشـتی   و اگر چشم.  فرجام در توطئه دستی داشته اي مگر در انجام آن کار      
   .، آن کار را کرده است ، و تنها از آن تو هاي تو می گفتم که دست



 

  
8  شهریاردیپاُ

 

، خود بر تو  ان تو رفتي که بر زب تکفیر و نفرین .  ؟ پس بشنو تا بگویم     چنین می گفتی    تیرزیاس 
توئی آن .  جا سخن مگوي زاد دیگري در این ـ   از امروز با من یا هیچ آدمی.  فرود آمد

  . گجسته که این سرزمین را آلوده است
؟ و آیا چشم آن داري  آیا هیچ شرم نداري!  ي بی پروائی بسیار می خواهد    چنین حرف   ادیپوس 

  ؟ که از مجازات بتوانی گریخت
  . حقیقت جان پناه من است.  نیازي به گریز نیست  تیرزیاس 
  . ؟ این که دیگر غیب گوئی نیست ، کار کیست کار  ادیپوس 
  .  خود بگویمي و مرا واداشتی تا به خلاف اراده. به گمان تو کار من   تیرزیاس 
  . ي از میان بر خیزد بگذار تا هر گمان.  دوباره بگو  ادیپوس 
  ؟ تر بگویم و مرا بر آن می داري تا بیش؟  آیا فاش نگفتم  تیرزیاس 
  . دوباره بگو.  می خواهم تا هیچ تردیدي بر جاي نماند  ادیپوس  
  . ي خود توئی ي که در پی آن می گویم آن قاتل  تیرزیاس 
  ! بسیار پشیمان خواهی شد.  یک بار دیگر بگو  ادیپوس 
  ؟ تر گفت تا خشم تو سیراب شود باید آیا تمام  تیرزیاس 

  . هر چه می دانی بگوي.  تر ، در دیوانگی تمام تر تمام.  آري  وس ادیپ
یاري پیوندي ناپاك بـا محبـوب خـود    تسه د، من می دانم که ب  که تو نمی دانی    چنان هم  تیرزیاس 

  . سر می بريه زندگی می کنی و غافل از رسوائی خویش ب
  . زبان راندي را بی مکافات بر  آیا گمان داري می توان چنین سخنان  ادیپوس 
   .ي را برهاند که حقیقت بتواند کس اما به شرط آن.  آري  تیرزیاس 
  ! سار نادان ـ  سبکـگستاخ تهی مغز و نابینا .   ترا نه  ـ، نه  ولی نه ترا ـ   می تواند  ادیپوس 

  . ها بر تو خواهند راند زودي مردمان همین ملامته واي بر تو که ب  تیرزیاس  
یک از آنان را کـه چـشم    ،  با هیچ تو نمی توانی مرا   !  یر پاي و جاوید   ي د  اي اسیر شب    ادیپوس 

  . به روشنی دارند بیازاري
  .  است و این کار را خواهد کردآپولون، بلکه با  ، من نیست که ترا فرو کشم نه  تیرزیاس 

ظنـین  ، میان او و ماموریـت کـرئن   ، به ارتباطی   ،  ادیپوس   [
  ] . شده است

  . ، اگر از آن تو نباشد  این نیرنگ اوست؛ پس کرئن  ادیپوس 
   .ي تنتو خود دشمن خویش.   هم نیستکرئناز   تیرزیاس 

  ] . فکر خود را دنبال می کند، ادیپوس  [
ي و هوشـیاري بـی بـدیل بایـد همیـشه             ، دارائـی و پادشـاه      آیا در کشاکش زندگی   !  آه  ادیپوس 

ه ر از هـر دوسـتی اعتمـاد مـن ب ـ    ت ـ  ، این دوست دیرین که بیش  کرئن؟ آیا    محسود باشد 
ي که این شهر نه به خواهـشی   ، باید دزدانه کمین کند و بکوشد تا مرا از قدرت         دوست

، ایـن   ؟ آیـا بایـد ایـن دسیـسه کـار      ، فرو کـشد  بلکه به دلخواه به من ارزانی داشته است     
هاي پر فریب و جادوگرانه را که در سود خویش دیدگانی گـشاده   کار نیرنگ ـ  کاسب

   ؟ ، بر من بگمارد گزاري چشمانی کور دارد ـ و در پیام
  ] . به تیرزیاس [
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 سـگ سـیما در   ی؟ آنگاه که آن سـاحره  کاري آمده کار تو کی ب ـ  غیب گوئی گزاف  ادیپوس 
؟ در آن  ؟ کی سخنی گفتی که رهائی بخش این جماعت باشـد     اینجا بود تو کجا بودي    

مردي پیامگزار می بایـست آن را پاسـخ   .  همگانزمان معمائی بود بسی ژرفتر از ادراك   
تا آنکه من فرا   .  و بصیرت آسمانی تو خاموش ماند      تطیر.  ، اما ترا جوابی نبود     می گفت 

 نادان فرا رسیدم و نه با تطیر بلکه به یاري ذکاوت مادرزاد حقیقت ادیپوس،   من.  رسیدم
 بـه امیـد   ـѧ    مـردي کـه تـو   را بحدس دریافتم و دهان معمـاگوي را بـستم ایـن اسـت آن        

، کـه مـرا    اشتیاق تـو و همدسـتانت  .  خواستار تباهی اویی   ـѧ کرئنملازمت تاج و تخت  
اگـر آنچنانکـه مـی نمـائی پیـر و          .  ، فرجامی جز پشیمانی نخواهد داشـت       سپر بلایا کنید  

  . سالخورده نبودي رذالت تو سزاوار پاداشی هولناك بود
گاه که ما  گمان آن ا شما هر دو از سر خشم سخن می گوئید و بی      ، به گمان م    بزرگوارا  همسرایان  

  . ، این بصلاح نیست  اجابت فرمان خدایان باشیمي جملگی باید در اندیشه
مـن  .  هر چند که تو شهریاري اما در جوابگوئی هر دو یکسانیم و من خواستار این حقـم        تیرزیاس 

تو از آن خوشی که بـه  .  کرئنایت ، نه خادم تو و نه اسیر حم         هستم لگزیاسدر خدمت   
آیا تو بینائی که از دیدن تباهی وجود خـویش نـاتوانی؟ بینـائی کـه             .  نابینائی من بخندي  

؟ من می گویم که تو در حق       ؟ پدر تو کیست    نمی توانی دید چه همسري بر گزیده اي       
تیغـی  نفرین مـادر و پـدر چـون    .  خویشتن در زندگانی و مرد گناه کرده اي و نمی دانی         

گـاه تیـره    این چشمهاي روشن بـین آن .   روزگار می زدایدي بران و دو دم ترا از صحنه 
فریاد دل شکاف ترا هر جاي خواهد شـنید و واگـوي آن در هـر گوشـه ي         .  خواهد شد 

زود باشد تا بدانی حقیقت ازدواجی که درهـاي آرزو        .   به گوش خواهد رسید    کیتاریون
تر از حد تصور دریابی چه هـستی   ناك با مصیبتی سهمت گشود جز آن نبود تا       به روي 

 و بـه سـخن مـن    کـرئن و آنان که ترا پدر می نامند که اند هر سزا که دلخواه توسـت بـه         
، لگـدمال   ، آنچنانکـه هرگـز هـیچ مـردي ندیـده اسـت         تو بخواري سـهمناکی    –بگوي  

  . خواهی شد
بـه  !  هر چه زودتر بـرو !  برو!  شم من؟ دور شو از چ آیا بیش از این می توان تحمل کرد        ادیپوس 

  . برو!  جا که بودي بازگرد همان
   .به دلخواه ، بلکه به خواست تو آمدمنه من .  خواهم رفت  تیرزیاس 
اگر می دانستم به چه دیوانه اي باید گوش فرا دهم هرگز زحمت آن را بر خود روا نمی        ادیپوس 

  . داشتم
  . اما پدر و مادرت مرا چنین نمی دانند.  ایمشاید در نظر تو دیوانه بی  تیرزیاس 
  ؟ ؟ چه کسی مرا به جهان آورد ؟ پدر و مادر من چه می گوئی  ادیپوس 
  . این روز امروز ترا به جهان می آورد و هم از جهان می برد  تیرزیاس 
  ؟  معما بپوشیي آیا هنوز هم باید سخنانت را در پرده!  اي مرد  ادیپوس  
  ؟ ن است که تو در گشودن معما بنامیآنه مگر   تیرزیاس 
  ؟ تو مرا به سبب موهبتی که بزرگی من در آن است می نکوهی  ادیپوس 
  . شوربختی عظیم و هلاك تو در آن است  تیرزیاس 
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  . من این شهر را از نابودي رهاندم و خرسندم . پرواي چیزي ندارم  ادیپوس 
  . مرا به خانه برسان.  بگیرم را  ، پسرك دست ، من می روم چنین باشد  تیرزیاس 
  . بگذار ترا بخانه برد. به تو نیازي نداریم   ادیپوس 
 . ، از هـیچ چیـزم هـراس نیـست         هایم را گفتم ، رویاروي تـو        حرف ي اما وقتی که همه     تیرزیاس 

، آن مرد هـم    را کشتلائیوس، آنکه  مردي که به خاطر او چنین غوغائی برانگیخته اي      
اما چنانکه هـم اکنـون   .  نه اي رفتگار آمد و در میان ما ماندگار شد    چون بیگا  . اینجاست

.  ، کور خواهد رفت او که بینا آمد.   استتباي شهر ی، بی گمان زاده بر ملا خواهد شد
، و عصا به دسـت کورمـالان بـه سـوي تبعیـدگاه روان               اکنون ثروتمند و آنگاه گداست    

ي اسـت کـه پـرورده     ، و هم پدر فرزنـدان  ، برادر  که نموده خواهد شد    چنان آن.  است
برو بـه  .  ، و جانشین پدر است پدرکش.  ، و نیز شوهر زنی است که او را زاد  پسر . است

  . اگر درست شد که بر خطایم می توانی گفت که نابینایم.  خانه و بیندش
  ] . خارج می شود [

 ،ه چنان کاري ناگفتنی دست یازید آن خونریز را که ب  یفدلنداي خدایان از صخره هاي        همسرایان  
 زئـوس پسر  . ؟ باشد که به تندي تکاوران بادپیما بگریزد آن مرد کیست.  نام خواهد برد  

مهیاي نابودي است و اهریمنان بی خطاي انتقام وي را تنـگ      ، دست آذر و آذرخش در   
دي را در  فرمانی رسید کـه مـر  پارناسس سیمابگون  کوه بلند ي از سپیده .  فرا می گیرند  

؟ و رزاوي وحشی کوهـساران   ؟ در غار یا بیشه زار   او کجاست .  ش فرو گیرند   جان پناه 
هاي وي می  اما نداهاي جاوید در گوش.  را می پیماید و راهی نامهربان را در می نوردد
پیـامگزار براسـتی سـخنانی خوفنـاك بـر      .  زیند و از دل خاك به ضد او فریاد می کشند       

ترسانیم ولی یاراي آن .  ؛ سراسر ظلمت است می توان باور کرد و نه انکار     نه  .  زبان راند 
 پولیبـوس  و پـسر   لابـداکوس آیـا میـان خانـدان       .  نداریم کـه پیـشاپیش خـود را بنگـریم         

 حمله برند یـا بـراي   ادیپوس ي ؟ هرگز موجبی نبود که به آوازه      کشمکشی درگیر است  
 رازهاي زمینی ي همه.  دن برآیبداکوسلامرگی نامکشوف در پی انتقامجوئی از خاندان 

کـه   ـѧ    آشکار است امـا هـیچکس نمـی توانـد بـه پیـامگزاران فـانی         آپولون و   زئوسبر  
را به درجـات بـه همگـان     خرد.  اعتماد تمام دارد      ـآگاهی یکی پیش از دیگري است       

و ا.  کسی را نمی توان نکوهش کرد مگر استوار گردد که سزاوار آن است      .  بخشیده اند 
پـس  .   بر آمده بالدار در ایستاد و سربلند از عهد  ي با اندیشه هاي زرین رویاروي ساحره     

  . ز رضا نمی دهم که او را جز مردي نیکو بدانمگهر
.  ي ناروا بر من روا داشته اسـت   شهریار تهمت  ادیپوسبه من می گویند که      !  همشهریان  کرئن  

 که مـن بـا گفتـار یـا کـردار وي را آسـیبی       اگر او می پندارد .  من این را گردن نمی نهم     
زندگی بسی ناچیزتر از آن است .  رسانده ام در این ایام خطیر زیستن را به هیچ می گیرم

،  اگر این سرزمین و شما دوستان مرا خیانتکـار بدانیـد  !  نه.  که بتوان چنین ننگی را شنید   
  . ي هولناك است ، تهمت این بسی برتر از ننگ

   . خشم سیراب استي ، این سخنان نیندیشیده و از سرچشمه  گمان منبه  سر آهنگ  
  ؟ آیا او گفت که پیامگزار به اغواي من دروغ گفته است  کرئن 

  . آري ولی نمی دانم به چه قصدي  سر آهنگ 
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  ؟ ي بر من روا داشت آیا سنجیده و با چشمهاي بینا چنین تهمت  کرئن 
  . د اکنون فرا رسیدواو خ.  ندم کنجکاوي کنممن نمی توانم در اعمال خداو   آهنگ  رس

  ] . وارد می شود، ادیپوس  [
؟ اي دسیسه گر آشکار به ضد زندگی و دزد تخـت و تـاج             دیگر اینجا چه می کنی    !  ها  ادیپوس 

من ، آیا روي آن داري که بر در سراي من بایستی ؟ آیا مرا بزدلی ابله پنداشـته اي؟ آیـا         
 ساخت و ساز ایـن دسیـسه و مقابلـه بـا آن نیازمنـد بینـائی و              گمان داشتی که براي دیدن    

تـو و طلـب پادشـاهی آن هـم بـدون هـم پـشتی         !   ابلهانـه اي   ي ؟ چـه دسیـسه     هوشیاریم
  .  زر می توان بدست آوردیپادشاهی را به نیروي مردان و بدره! همدستان و پول 

  . پاسخ مرا بشنو و آنگاه که دانستی داوري کن  کرئن  
، ایـن   ي تـو بـدترین دشـمن  مـن    .  گمان ندارم سخنوري تو بتواند چیزي به من بیاموزد         ادیپوس 

  . ه می دانمچ است آن
   .اول بگذار تا بگویم  کرئن  

  . که شرافتمندي هر چه می خواهی بگو  جز آن  ادیپوس 
  ي که این لجاج می تواند ترا سودمند باشد؟ آیا برآن  کرئن 

   توانی به ضد خاندان خود فتنه بر انگیزي و در امان بمانی؟ي که می آیا تو بر آن  ادیپوس 
  . ولی آخر بگو چه خطائی بر تو کرده ام.  باید بسی ابله باشم که چنین بپندارم  کرئن 

  آیا تو بودي که این پیامگزار سخن ساز را آوردي؟  ادیپوس 
  . و اگر ضرور باشد باز هم خواهم آورد.  آري  کرئن 

  ... چند سال پیش لائیوس...  به من بگو  ادیپوس 
  . ؟ هیچ نمی توانم فهمید  چهلائیوس  کرئن  

  ناپدید شده است؟ ... لائیوسچند سال است که   ادیپوس 
  . که من بتوانم بگویم تر از آن ، بسی بیش ي دراز پیش از این زمان  کرئن  

  ؟ آیا این پیامگزار پیر آن زمان نیز در همین کار بود  ادیپوس 
  . ي و چون امروز بنام بودآر  کرئن  

  آیا آن روزها هرگز نامی از من برده بود ؟  ادیپوس  
  . من نشنیدم  کرئن  

  ؟  این مرگ تحقیقی شده بودي آي درباره  ادیپوس  
  . آري اما بیهوده  کرئن  

  ؟  چرا در آن زمان خاموش بودـپس این مرد حکیم   ادیپوس 
  .ویم نمی توانم از آنچه نمی دانم سخن بگ  کرئن  

  .تو یک چیز می دانی و شرط عقل آن است که بگوئی   ادیپوس 
  ؟ چیست آنکه من می دانم. من آنچه بدانم به دلخواه خواهم گفت   کرئن  

  .  بنامدلائیوس يکه بی دلگرمی تو این فالگیر هرگز دل آن نداشت که مرا کشنده  این  ادیپوس 
که تو از من جویا شدي اکنون بگذار  همچناناگر چنین گفت تو خود بهتر می دانی ، و         کرئن  

  .تا من از تو بپرسم 
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  . تو نمی توانی ثابت کنی که من دست به خون آغشته ام. بپرس   ادیپوس  
  ؟ ي آیا تو همسر خواهر من  کرئن  

  . آري هستم  ادیپوس  
  ؟ و او در فرمانروائی و دارائی همسر برابر توست  کرئن  

  . اهد ، بحق از آن اوستهر چه بتواند بخو  ادیپوس  
   ؟آیا در این افتخار ، من آن سومین بهره مند برابر هستم  کرئن  

  . آري و به همین سبب ترا ناجوانمرد می دانم  ادیپوس  
آیا هرگز مردي زندگی آرام و بیگمان شاهوار خـود          .  چون من بخرد باش   .  دروغ است   کرئن  

ها به نام پادشاه بودن ، هرگـز آرزوي مـن     ي بی آرام فروختهاست ؟ تن      را به تخت و تاج    
مردي سـلیم بـیش از ایـن    .  ، زیستن به زندگی شهریاران مرا کفایت می کند         نبوده است 

.  هاي به جاي خود ، مردي چون تو دارم ؟ من براي انجام خواست چه می توان خواست
می توان بـیش  چگونه سلطنت  .  اما در جایگاه تو ، اي بسا کارها که من از آن به ستوهم             

؟ نه چندان نابخردم که جویاي  از شهریاري و فرمانروائی بی افسوس ، خوشایند من باشد
 ي، من دوست جمله  مردمان دوستدار منند.  ، بیش از آنکه مرا بکار است افتخاري باشم

سان به کامیابی  و آنانکه خواستار دیدار تواند به من روي می آورند زیرا بدین          .  مردمانم
تنهـا  !  ؟ هرگـز  آیا می توان جز این خواستار زندگی دیگـري بـود  .  د بی تردید دارند  امی

 اگـر خطـا   ـѧ   ؟ این نه راه و رسم من است و نه  خیانت.  ابلهان شاید چنین ناسپاس باشند  
 برو تا بدانی پوتیابراي آزمون ، نخست به معبد .  م یک از یاران راه و رسم هیچ    ـنکنم 

م را بنا به قراري که میان من و پیامگزار مـی            سپس گناه .  رست بود پیامی که آورده ام د    
آنگاه من نیـز همـصداي تـو      . ت پاداش ده     پنداري به اثبات رسان و مرا بگیر و به مرگ         

.  ، بکار من نیـست  اما اینکه بدگمانی کور از پس پشت بر من فرود آید    . خواهان کیفرم   
دن گنـاه اسـت و بـی تأمـل بـدان را بـه نیکـان               هاي ناروا آلو   نام نیک مردان را به تهمت     

، زندگانی خویشتن  ها تر گنج گران. چون دوستی پاکباز را برانی  .  گرفتن گناهی دیگر  
زیرا تنها زمان است کـه مـی توانـد       .  زمانه آموزگار این حقیقت است    .  را هدر کرده اي   

  . راستان را بنماید و روزي نادرستان را برملا سازد
اندیـشه هـاي   . د ده ـسخنی بخردانه و در خور مردي اندیشمند است تـا بـشنود و هـشدار           همسرایان  

  . شتابکار به ندرت بی خطر است
بـی خطـر آن اسـت کـه        .  آري دوستان ، اما آنگاه که دسیسه اي شتابزده در کـار اسـت               ادیپوس  

 او جویـاي  باید آیـا بنـشینم و در انتظـار باشـم و در حـالی کـه         .  شتابان به مقابله برخیزیم   
   ؟بنهمفرصت است من آن را از دست 

  به هر حال خواست تو چیست؟ تبعید من ؟  کرئن  
  . من ترا مرده می خوانم نه تبعید شده! هرگز   ادیپوس 

  . تو کرده ام بشرط آنکه بتوانی بنمائی چه خطائی بر  کرئن  
   خود چنگ انداخته اي؟ي که در احتجاج لجوجانه همچنان  ادیپوس  

  .زیرا می دانم که تو بر خطائی    کرئن 



 

  
13  شهریاردیپاُ

 

  .من می دانم که درست می گویم   ادیپوس  
  .به نظر خود ، اما نه به نظر من   کرئن  

  . تو مردي فرو مایه اي  ادیپوس  
  اما اگر اشتباه کرده باشی ؟  کرئن  

  . پادشاهان باید فرمان برانند  ادیپوس  
  . اما نه بیداد گرانه  کرئن  

   .بشنو سخن او را! من ، تباي اي شهر   ادیپوس  
  شهر تو ؟ مگر نه از آن من نیز هست ؟  کرئن  

شاید او بتواند ایـن سـتیزه   .   فرا می رسدیوکاستهشاهبانو . ان ، بس است   ران ، سرو  رسرو  سرآهنگ  
  . را فرو نشاند

  ] . فرا می رسد، از کاخ ، یوکاسته  [
 شرم ندارید که در ایـن روزگـار   ؟ براي چیستوهیاه پري اي مردان پرستیز ، این مباحثه       یوکاسته  

 تو نیز به سراي کرئن!  همسر من بیا ؟پریشانی نابسامانی خود را در برابر همگان می نهید    
  . کرده ایدباز رو که از یکدیگر گله هاي ناچیز بسیار خود 

ك محکوم می    مرا تامل به کیفري سهمنا     ادیپوسشوهر تو   .  نه چندان ناچیز  ! خواهر من     کرئن  
  .   باید از مرگ یا تبعید یکی را برگزینم :کند

  . من دریافتم که زیرکانه به ضد من توطئه کرده بود.  درست است  ادیپوس 
  !تا روزگار است نفرین خدایان بر من باد اگر گناهی از این دست کرده باشم   کرئن  

ورد و بـه خـاطر مـن و بـه خـاطر       به خاطر خدایان ، به خاطر سوگندي که می خ          ادیپوس  یوکاسته  
  !آنان که در اینجا شاهدند ، او را باور بدار 

  . رضابده ، بخشاینده باش و بیاموز که بحل کنی. شهریارا ، سخن او را باور کن   همسرایان  
  چرا باید پشیمان گردم ؟  ادیپوس  

  .ه بود هرگز در حق تو ناروائی نکرد.  سوگندي که خورد جان پناه اوست  همسرایان  
  می دانید چه را شفاعت می کنید ؟  ادیپوس  

  . می دانیم  سرآهنگ  
  .پس بیشتر بگوئید   ادیپوس  

ي پوچ ، آنان را  او به دوستی با تو سوگند می خورد آیا راندن دوستان و به خاطر حرف    همسرایان  
  ناشنیده محکوم کردن به صواب است ؟

  .رگ یا تبعید منید با چنین تقاضائی شما خواستار م  ادیپوس  
مطرود خداي و !  خداوند زندگی ، چنین مباد     فویبوس مباد که چنین بیندیشی ، به خاطر        همسرایان  

، اگـر   اما آنگاه که مردمـان بـه دردنـد       .  انسانم اگر هرگز چنین فکري به سر داشته باشم        
گر بار به ، کشمکش خود را به نگون بختی دیرین ما بیفزائید قلب من دی          شما شهزادگان 

  . رنجی عظیم گرفتار است
نـداي  .  مرگ یا تبعید من اسـت بـه خـواري      ي پس بحل کردم ، هرچند که این به منزله          ادیپوس  

  . شما مرا بر سر بخشایش آورد ، نه از آن او که جاودانه از آن بیزارم
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  . چنین سرشتی خود آزار است! در بخشایش بی گذشت و در خشم آتشین   کرئن  
  نمی خواهی بروي ؟    ادیپوس
  .خواهم رفت و تنها توئی که بیداد بر من داوري کرده اي   کرئن  

   ] .خارج می شود [
  .چند کناره کند  بانوي من شهریار را بر آن دار ، تا از او بخواهد که یک  همسرایان  

  چگونه این ستیزه پدید آمد؟  یوکاسته  
  . ي پوچ شعله ور شد سپس اخگر تهمت. ي سرکش  با توهم  همسرایان  

  هر یکی دیگري را سرزنش می کرد؟  یوکاسته  
  . آري  سرآهنگ  
  براي چه ؟  یوکاسته  

 کـه همـه چیـز را آن    بهتـر آن .  ما به کفایت است      ي شرم سرزمین بلا زده   . دیگر مپرس     همسرایان  
  . که هست به خود واگذاریم چنان

  ! اشتدعاي شما خوب نقشی در آشتی ما خواهد د  ادیپوس  
آیـا مـا چنـان ابلهـیم کـه      . آه شهریارا ، به ما گوش فرا ده و بدان که راست مـی گـوییم               همسرایان  

خویشتن را از پناهگاه بازوان آن مرد خردمندي که در روزهاي مصیبت بار ، این دیار را        
نجات بخشید و بار دیگر دستهاي او تواناست که ما را از توفان به آرامی رهنمـون باشـد              

  کباره آواره سازیم؟بی
 هاي شما ایـن  آیا همچنان به من چیزي نخواهید گفت ؟ بگوئید ، تمنا می کنم ، چرا دل     یوکاسته  

  چنین سخت او را دشمن می دارد ؟
 خطـا کـار   کـرئن . تو در نظر من شایسته تر از تمام این مردان شایسته اي       . من می گویم      ادیپوس  

  . است و به ضد من توطئه کرده است
  چگونه کرده است ؟ اتهام او چیست ؟  یوکاسته  
  . کار من بود لائیوساو می گوید کشتن   ادیپوس  
  ؟ دیگران چنین می گویدياو خود می داند یا بنا به گفته   یوکاسته  
گزار تبهکاري که افزار دست وي  جاست که خود را در پناه پیام آه تردستی او در همین  ادیپوس  

  . استاست ، پنهان کرده 
پس بیکباره دل قوي دار زیرا به دلیل می توانم گفت که هیچکس را بر اسـرار آسـمانی                     یوکاسته  

 لائیـوس ش بـه      ، نه ، بلکـه از جانـب راهبـان          فویبوسي از جانب     هاتف. وقوف نیست   
.  کـشته خواهـد شـد        ـѧفرزنـد مـن و او         ـѧ    چنین گفت که او به دست فرزند خویش       

 در آنجا که سه راه از سـه جانـب   لائیوسنکه همه می دانند    آنگاه چه پیش آمد ؟ همچنا     
اما آن کودك سه روزه  بود که مـچ   . به هم می رسند به دست راهزنان بیگانه کشته شد           

پاهاي او را به میخ کوبیدند و نه به دست وي بلکه بـه دسـت دیگـري بـه کوهـستان بـی                     
فرزنـد پـدر خـود را    . نجـام مانـد    ناا آپولونبدینسان کار   . آدمیزادي افکنده شد تا بمیرد      

چنین بـود هـشدار   .  اما نه به دست فرزند ـѧپدر با وجود ترس بسیار ، کشته شد      نکشت و 
پس چرا باید حتی یکدم دل مشغول داشت ؟ در فرصتی مناسب خـدا خـود      .  پیامگزاران

  .به ما خواهد نمود که چه می خواست 
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و درونـم آشـفته   ... به گذشـته بـاز مـی گـردم     . د  م می کن   همسر من ، سخنان تو پریشان       ادیپوس  
  .است 

  ؟ داستان چیست ؟ چرا به گذشته باز می گردي ؟ چرا  یوکاسته  
   در آنجا که سه راه از سه جانب به هم می رسند ، کشته شد؟لائیوسآیا نگفتی که   ادیپوس  
  .و هنوز هم بیش از داستانی نیست . داستان همین بود   یوکاسته  
  کجا ؟ در چه سرزمینی ؟   ادیپوس 
  . به هم می رسند دولیا و دلفیجا که راههاي    ، آنفوکیسدر   یوکاسته  
  چند سال از این حادثه می گذرد ؟  ادیپوس  
  .آنچنانکه معلوم شد  اندکی پیش از آنکه فرمانروائی تو آغاز گردد   یوکاسته  
  با من چه خواهی کرد ؟! واي ، پروردگارا   ادیپوس  

   ، چیست؟ روح تو از چه دردي بفریادست ؟ادیپوس  سته  یوکا
   چگونه بود ؟ در چه سن و سالی ؟لائوسبلکه بگو تا بدانم ! آه ، از من مپرس   ادیپوس  
  . با چهره اي کمابیش مانند تو ـبلند بالا ، با موهائی سیمگون   یوکاسته  
  آیا ندانسته خود را نفرین کرده ام ؟!  واي بدبخت  ادیپوس  
  .آه ، شهریارا ، چه می گوئی تو مرا می ترسانی   یوکاسته  
براي آنکه یقین شـود یـک حـرف دیگـر         آن زمان پیامگزار بینا بود ؟ آیا ممکن است ؟           ادیپوس  

  بگو ،
  .تو مرا می ترسانی ، هر چه می دانم به تو خواهم گفت   یوکاسته  
  ؟؟ با تشریف تمام و همراهان بسیار بود یا با چند تن اندكان پادشاه چگونه بودندملازم  ادیپوس  
  . پادشاه لائیوستنها با پنج تن که منادئی راهنماي آنان بود ، و نیز گردونه اي از آن   یوکاسته  
  چه کسی این را به تو گفت ؟. افسوس ، خوب دانستم  دانستم ،  ادیپوس  
  . ملازمان بود يها بازمانده خادمی که تن  یوکاسته  
  آیا او هنوز از خانگیان است ؟  ادیپوس  
سریر خداوند پیشین خود دید ، به اصـرار از مـن    نه ، چون او بازگشت و ترا شهریار و بر         یوکاسته  

.  مـن او را رخـصت دادم   فرمان خواست تا به صحرا رود و دور از شهریان شبانی کنـد و    
  .او غلام خوبی بود . واهان مرحمتی بس بیشتر باشد مرد بیچاره ، می توانست خ

  درنگ او را بدینجا آوریم ؟ می توانیم بی  ادیپوس  
  می توانیم ، منظور چیست ؟  یوکاسته  
  . می ترسم که زیاده گفته باشم و بنابر این می خواهم این مرد را ببینم... آه ، بانوي من   ادیپوس  
اما آیا نباید بدانم چیـست آن دردي کـه چنـین قلـب تـرا مـی             . د  باشد ، او را خواهی دی       یوکاسته  

  فشارد ؟
اینچنین که می بینم تو نخستین کسی هستی که من باید سرنوشت خـود  . خواهی دانست    ادیپوس  

 مروپه بود و مادرم کورینتوس از مردم پولیبوسپدر من . اکنون بشنو . را به وي بازگویم 
          افتخار بـزرگ شـدم تـا آنکـه چیـزي شـگفت رخ نمـود         جا بنام و     در آن  . دوروساهل  

روزي . گرچه شاید من آن را بیش از آنچه می بایست بـه دل گـرفتم            ـچیزي غریب    ـ
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مـن بـدرد   .  بر سر میز ، مستی مست ، گستاخی کرد و گفت کـه مـن پـسر پـدرم نیـستم                     
دیگر به پدر روز . ، اما در آن زمان تا آنجا که می توانستم به خاموشی رنج کشیدم آمدم

آنان سخت بر آشفتند که چگونـه  . و مادرم روي آوردم و خواستم تا حقیقت را بگویند      
من آرام گرفتم ولی به هر تقدیر زخمی بر جـاي         .  کسی یاراي گفتن چنین ناروائی دارد     

 پوتیاآنگاه پنهان از پدر و مادر به .  و چنین سخنانی بزودي دهان به دهان می گردد     .  بود
 وحشت و ي سشی کردم و شگفت زده از پاسخ باز آمدم زیرا آنچه شنیدم افسانهرفتم پر

شـنیدم کـه چگونـه بایـد همبـستر مـادر شـوم سـلف زاد و رود نـاخلف          .  شوم بختی بود 
از ایـن روي  .  بـه حـریم بنـی آدم تجـاوز کـنم      ـѧخویشتن گـردم و پـدر خـود را بکـشم        

ادم که هیچگاه  به وطن باز نگردم ،    نه کورینتوس خود و    ي گریختم و ستارگان را میانه    
جائی نزدیک شدم که پادشاه     سپس در راه سفر بدان    . تا هرگز چنین ناسزائی رخ ننماید       

جا رسیدم کـه     وقتی بدان  .همسر من ، بشنو حقیقت این است که گفتم          . شما جان سپرد    
ي که مردي  بسه راه به هم می پیوندد ، منادئی دیدم و در پس او گردونه اي بسته به اس

رهنماي بدرشتی خواست تـا از راه کنـاره         .  که گفتی در آن نشسته بود      ، درست آنچنان  
گردونـه بـان   . کنم ، و خداوند بزرگوارش با فرمانی بی چون و چرا با وي همزبانی کرد           

مرا به سوئی افکند و من چون خشمگین بودم او را زدم ، پیر مرد دید و به انتظار خم شد      
 گردونه بان را چون سلاحی برداشت ي آنگاه دست افزار دوشاخه.ر وي بگذرم تا از کنا

چوبدسـت در ایـن دسـت      .  پاداش این جسارت وي بسی گران بود      . و بر سر من کوفت      
. آنان را کشتم ي و جمله. راست به تندي آذرخش فرود آمد ، به سر از گردونه در افتاد 

ایـن بیگانـه جـاري باشـد ، آیـا در میـان       هـاي    در رگلائیـوس امـا اکنـون ، اگـر خـون     
ي منفورتر از من هـست ؟   آدمیزادان کسی بدبخت تر ، و در نظر خدایان و آدمیان کس  

کـس نبایـد    که هیچ  خود راه دهد همچنانيهیچ بیگانه و هیچ آشنائی نباید مرا به خانه     
. اسـت  ي که جز من کسی بـر زبـان نرانـد ، خـود بـر مـن          آن نفرین . با من سخن گوید     

آیـا ایـن گنـاه مـن       ! هائی که آن مرد را کـشت زن وي را نواخـت              این دست ! همسر او   
جا رانده و در تبعید از زادگاه و سرزمین پدري که        ؟ آیا پلیدي ناپاك نیستم از این      است

پدر ... مباد آن زندگی که مادر به زنی گیرم و خون پدر بریزم . تا ابد باید از آن بگریزم      
ي و تبهکار کـه مـی    م از آن اوست آیا جز خدائی اهریمن      ، که زندگی   یبوسپول... من  

؟ آه، هرگز هرگز ؛ اي خدایان پاك مینوي ، باشد    توانست چنین تقدیري مقدر من کند     
  خاك زدوده شـوم نـه آن      ي کاش بزودي جان سپارم و از صفحه      ! که آن روز فرا رسد      

  .که زنده بمانم و داغ چنین ننگی بر من بود 
بزرگوارا ، سخنان هولناکی است ، تا آنگاه که حقیقت را بتمام از شـاهد مـا ندانـسته اي                   سر آهنگ  

  .امیدوار باش 
  .یگانه امید من همین است که در انتظار چوپان باشم   ادیپوس  
  ي می توانی از او داشت ؟ ؟ انتظار چه کمک براي چه  یوکاسته  
  . تو باشد من رستگارم اگر از آن او نیز چون داستان  ادیپوس  
  ؟ مگر من چه گفتم؟ از چه روي  یوکاسته  
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اگـر او همچنـان از   .  ایـن راهزنـان او را کـشتند   .  تو گفتی که او از راهزنان سخن گفـت     ادیپوس  
امـا اگـر از   .  یـک تـن بـیش از یکـی نمـی توانـد بـود       .  راهزنان بگوید پس من نبـوده ام   

  . هاي او مرا نموده است ت و دستگاه گریزي نیس رهگذري سخن گوید ، آن
گمان این همان چیزي بود که او می گفت ، اما دیگر اکنـون نمـی توانـد آن را بیـاد                      بی  یوکاسته  

ش را  ، تمام شهر شـنیده اسـت ، و حتـی اگـر بـیش و کمـی از داسـتان           نه تنها من   ـѧآرد  
کـه پـیش     آنچنـان  رالائیوس، که  ، به هر تقدیر نمی تواند چنین وانماید     دگرگون سازد 

.   گفت که فرزندي از آن من او را خواهد کشتلگزیاسزیرا .  بینی شده بود ، کشته اند
  . چنین نشد و کودك بینوا بود که مرد

بـاز ، بنـا بـه آن قـانون      تنها آرزوي من آن است که در گفتار و کردار با اعتقـادي پـاك          همسرایان  
 تاریکی و خواب را بدان راه است و الوهیت آسمانی زیست کنم که نه فناپذیر است و نه

غرور خودکامه را می پـرورد  مالامـال از غنـائم           .جاوید آن نه می فرساید و نه می میرد          
اشـتیاق بـه وظـایف     . بلند غرور به گودال می افتد ، بی هـیچ پایـانی    ي ناسزاوار ، از قلعه   

که در راه خود  آن.  بیفزایدباشد که خدا آن را همچنان .  اجتماعی به هر قانونی رواست    
که به دروغ پیروز است و  ، آن کام خویشتن است و پارسائی راستین را به هیچ می گیرد        

، می تواند آیا از پاداش مقدر خودکامگی خویشتن بگریزد؟     مقدسات را پاس نمی دارد    
ژي را رهبـري  ک ـي ، از خشم خروشان خداي که راستی و  می تواند به یاري هیچ سلاح   

، پـس بـدرود اي زیبـائی دلنـواز       کند ، در امان بماند ؟ اگر فساد بر تقوا فرمان برانـد     می
قلب زمین ، اي نهانگاه مقدس     . آه  .  آبایا و   الومپیابدرود اي محراب    . سرودهاي مقدس   

اگر اکنون نداي تو نادرست در آید و ناچیز گردد و آواي الهـی تـو بـه     .  و تجاوز ناپذیر  
 اگر خدائی ، اگر هستی مطلق و فرمـانرواي  زئوس.   ، با تو نیز بدرود     گوش آدمیان نیاید  

 بـه  و را منکرند و افتخار او ر    آپولون ي ، آوازه  سارند ؛ هاتفان کهن باد    بیچونی ، هشدار  
  . مردمان جمله از خداي بیگانه اند. زوال است 

خارج مـی  ، از کاخ ، و بخور ، با دسته اي گل     ،  یوکاسته   [
  ] . شود

سروان ، بر آنم که به زیارت معابد مقدس روم و به دست خود این نشانه هـاي نیـایش و               استه  یوک
خیال باطل شهریار را در نوشته است و دیگر نمـی توانـد   .   کنمرهدایاي عطرآگین را نثا   

 به آرامی از گذشته ، حال را دریابد و به هر کلامی که موجب تشویر است دل می سپارد
 خـوش افـروز کـه از هـر     آپولـون اي .  طر او هیچ کاري از من نمی آید براي آرامی خا   .

مـا را از لعنـت ایـن ناپـاکی     .  کس به من نزدیکتري ، نیایش نخستین من به درگاه تـست         
  . از پریشانی ناخداي خویش در هراسیم! رستگاري بخش ، رستگاري 

ي از  پیـک . هـا مـی کنـد      محـراب رهدایاي خـود را نثـا   [
   ] .ا می رسدفر، کورینتوس 

و یـا اگـر مـی دانیـد      ـѧجـا   می توانید مـرا بـدان   .  هستم   ادیپوسمردم ، من در جستجوي        پیک  
  کجاست ، به سوي وي راه نمائید؟

  . این کاخ اوست و او در آن است و این بانو همسر و مادر فرزندان وي است  همسرایان  
  .ن او باد بهروزي از آن شاه بانوي راستین مردي چنین و خاندا  پیک  

  ، آیا خواهشی یا پیامی داري.  سپاسگزارم درود توام ، ترا نیز بهروزي باد  یوکاسته  
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  . ش مژده اي دارم ، براي شوهر تو و خاندان بانوي سزاوار  پیک  
  ؟ ، از چه کسی چه مژده اي  یوکاسته  

  ده شوي ،گمان خوشایند ، گر چه شاید که از آن افسر  پیامی است بیکورینتوساز   پیک  
  چگونه است که چنین بر شادي و اندوه تواناست ؟  یوکاسته  

  .  برگزیده اندایستموس، وي را به پادشاهی سراسر  که گفته اند مردم ما آنچنان  پیک  
   شهریار دیگر نیست؟پولیبوسآیا   یوکاسته  

  .  شهریار مرده و در گور استپولیبوسبانوي من   پیک  
    ؟ادیپوسدر ؟ مرده ؟ پ چه  یوکاسته  

   .آري ، حقیقت جز این نیست  پیک  
    ] .به یکی از ملازمان، یوکاسته  [

   . خبر را به خداوندت برسان! دختر ، زود   یوکاسته  
  ] . ملازم می رود [

 از ترس کشتن او سـالیان دراز    ادیپوسهاي آسمانی چه شد؟ مردي که        پس پیش گوئی    یوکاسته  
 دسـتی در کـار     ادیپـوس هم به مرگ خویشتن و بی آنکـه         ، آن    از وي می گریخت مرد    

  . کند
  ] . وارد می شود، ادیپوس  [

   عزیزم چرا باز مرا به بیرون از خانه فرا خواندي؟یوکاسته  ادیپوس  
خبر این مرد را بشنو و پس از آنکه شنیدي ببین که آن هاتفـان معـروف دیگـر چـه مـی                     یوکاسته  

  . گویند
   ؟ چه خبري برایم آورده است ؟این مرد کیست  ادیپوس  
  ! پدر تو مرده است ، مرده پولیبوس.  آمده است کورینتوساز   یوکاسته  
  . چه ؟ تو خودت حرفت را بگو  ادیپوس  

  .  آدمیان رفتي اگر باید گفت پس بدانکه ، او نیز به راه ابدي همه  پیک  
  از بیماري یا دسیسه اي در کار بود ؟  ادیپوس  

  . ی ناچیز که پیران را بخواب می برداز علت  پیک  
  . پیر مرد بیچاره!  پس از ناخوشی مرد  ادیپوس  

  . هاي سال زندگی آري ، پس از سال  پیک  
 و هاتفان و پرندگان غیبگو که غریوشان از آسـمان   پوتیابنابر این ، بانوي من، پس آتش          ادیپوس  

نون او در گور خفتـه اسـت و   به گوش می رسد چه شد؟ من باید پدرم را می کشتم ، اک       
مگر آنکه گفته شود رنـج دوري از مـن   ... این من که دست به هیچ سلاحی نیاخته است   

اما نه ، کلام هـاتف بـه انجـام نرسـید و هماننـد      .  بدین قرار من او را کشتم  ـѧاو را کشت    
  . ، تباه شد  مردهپولیبوس

  مگر نه از آغاز من همین را می گفتم ؟  یوکاسته  
  . م کرده بود چرا می گفتی اما ترس سرگردان  وس  ادیپ

  . دیگر بدان میندیش  یوکاسته  
  . مادرم...  ترس دیگري هست يهنوز سرچشمه   ادیپوس  
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ترس؟ مرد را با ترس چکار است ؟ تصادف بر زنـدگی مـا فرمـان مـی رانـد و آینـده را                       یوکاسته  
ي گرفتن  به زن.  ي به روز دیگرباید هر چه بهتر زیست از روز.  هرگز نمی توان دانست 

بـراي تحمـل زنـدگی بایـد     .  ها که مردي می بینـد  اي بسا خواب.  مادر نباید ترا بترساند   
  . چنین چیزها را ناچیز گرفت

و تا زمانی کـه زنـده    ، اما او زنده است  .  اگر او مرده بود تو حق داشتی که چنین بگوئی           ادیپوس  
  .  ترس در امان باشم، هر چه بگوئی نمی توانم از است

  . دست کم مرگ پدر ، خود تسلائی است  یوکاسته  
   .، ولی تا مادرم زنده است من در امان نیستم چنین است  ادیپوس  

  ي که چنین از وي در هراسید؟ کیست آن زن  پیک  
  . پولیبوسپه همسر  شاه بانو مرو  ادیپوس 

  اخته است؟او؟ چگونه زندگی او از آن شما را به خطر اند  پیک  
  .ي حرف شومی زده است  هاتف  ادیپوس  

  آیا می توان آن را به بیگانه اي گفت؟  پیک  
 ي گیـرم ،   گفته بود مقدر من آن است که مادر خـود را بـه زن         لگزیاس. آري می توان      ادیپوس 

بـه همـین سـبب سـالیان دراز از      .  هاي خود خون او را بریـزم       پدرم را بکشم ، و با دست      
دوري گزیــدم و آن را بــدرود گفــتم گرچــه هرگــز هــیچ چیــز نمــی توانــد  کورینتــوس

  . جایگزین  پدر و مادر غایب گردد
  آیا از همین ترس زمانی دراز گریزان بودي؟  پیک  

  .آري ، نمی خواستم پدرکش باشم   ادیپوس 
  . من آمده ام تا به تو نیکی کنم.  ت پس بگذار از این ترس برهانم  پیک  

  . تا ابد سپاسگزار تو خواهم بود گاه آن  ادیپوس 
  . به خود نیکی کرده ام ـو اگر حقیقت گفته شود با بازگشت تو به وطن   پیک  

  .  کسانم باشميمباد که در خانه ! وطن ، هرگز   ادیپوس  
  . جوان گرامی ؛ تو بر خطائی  پیک  

  . مرد ، خداي را بگو چگونه ؟ اي نیک  ادیپوس  
  ...از خانه و کاشانه آواره کرده است ي که ترا  این ترس  پیک  

  ...  در حق من درست در آیدفویبوسن خکه سشاید آري ، همین ، هنوز هم   ادیپوس  
   تبهکاري در حق پدر مادر؟ياین افسانه   پیک  

  . آري ، همین ، همین شکنجه اي که همیشه بر جان من است  ادیپوس  
  .  بنیاد و پوچ استبزرگوارا بکلی بیهوده است ، ترس تو بی  پیک  

  چگونه ممکن است ، در حالی که فرزند آنانم ؟  ادیپوس  
  .  خویشاوند تو نیستپولیبوس،  نه  پیک  

  نیست؟  ادیپوس  
  . نه ، همچنانکه من نیستم  پیک  

  تر بگو ، مرد؟ همچنان که تو نیستی ؟ چطور ؟ روشن  ادیپوس 
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  . یست هم نپولیبوسهمانطور که من پدر تو نیستم ،   پیک  
  پس چگونه مرا پسر او می دانند؟  ادیپوس  

  . من بودم که ترا به وي دادم.  خواهم گفت  پیک  
  همه مرا چون فرزندي دوست می داشت؟ به وي؟ و با این  ادیپوس  

  . او فرزند دیگري نداشت  پیک  
  یافته یا خریده بودند؟... آیا مرا   ادیپوس  

  .ا یافتم  ترکیتاریوندر دره اي از جنگل   پیک  
  در آنجا چه می کردي ؟  ادیپوس  

  . مدگوسفندان را در کوهستان می چران  پیک  
  ي مزدور بودي؟ پس تو چوپان  ادیپوس  

  . آري ، و از یاري بخت ، نجات بخش تو  پیک  
  ، مگر آنگاه که مرا یافتی در رنج یا بلائی بودم؟ چرا  ادیپوس  

  . پاهاي علیل تو گواه من است  پیک  
  آه ، چرا این رنج دیرین را به یادم می آوري؟  وس  ادیپ

  . هاي ترا به هم میخ کرده بودند و من آزادت کردم مچ  پیک  
  . درست است ، نشان آن از خردي با من است  ادیپوس  

  .  نام نهاده اندادیپوسو از همین رو ترا   پیک  
  آیا این کار پدر مادر من بود؟! آه ، اي خدایان   ادیپوس  

  . نمی دانم از او بپرس که ترا به من داد    پیک
  مرا به تو داد؟ آیا تو خود مرا نیافتی؟  ادیپوس  

  . چوپان دیگري ترا به من سپرد  پیک  
  ؟ می توانی بگوئی که بود؟ او دیگري که بود  ادیپوس  

  .  بودلائیوسگویا گفتند او یکی از مردان   پیک  
   ؟ شهریار پیشین ما ؟لائیوس  ادیپوس  

  .  شهریار آن مرد یکی از کسان او بودلائیوسآري خود او ،   پیک  
  آیا هنوز زنده است؟ و می توانم او را ببینم؟  ادیپوس  

  . شاید این مردان تو بدانند  پیک  
نیکمردان ، آیا از شما کسی  آن مرد را می شناسـد آن چوپـان را کـه از وي سـخن مـی             ادیپوس  

.  ها و یا در شهر دیده اسـت؟ اگـر مـی دانیـد بگوئیـد      گاهگویند؟ آیا کسی او را در چرا 
  . ي است تا به ژرفاي این راز دست یابیم اکنون فرصت

شاه بانو .  به گمان من این همان کس است که تو لحظه اي پیش خواستار دیدارش بودي  سرآهنگ  
  .بهتر از هر کس می تواند بگوید که آیا این هم اوست یا نه 

ش فرستاده ایم می شناسی؟ آیا او همان اسـت کـه     ن ، تو آن مرد را که به دنبال        همسر م   ادیپوس  
  د؟یوي می گو

   ]. رنگ باخته از وحشت، یوکاسته  [
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سخنان او را فراموش ...  چه فایده که او از چه کسی سخن می گوید؟ به کاري نمی آید           یوکاسته  
  . به چه کار می آید...  کن

  . د این پی جوئی را به پایان رسانم تا راز ولادت خود را بگشایممحال است من بای  ادیپوس  
 ، آیـا رنـج   به خدا سوگند اگر می خواهی زنده بمانی ، نباید این جستجو ادامـه یابـد          !  نه  یوکاسته  

  هاي من بس نبوده است ؟
ز ، ا  غلامی بـودم ي حتی اگر روشن شود که من فرزند و فرزند زاده        . جاي ترس نیست      ادیپوس  

  . بزرگی تو نخواهد کاست
  . تمنا می کنم از این کار دست بدار. همه دست از این کار بدار  با این  یوکاسته  
  . نمی خواهم حقیقت را ندانسته رها کنم  ادیپوس  
  . می دانم که حق با من است و صلاح تو در آن است که هشدار مرا بپذیري  یوکاسته  
  . ي بوده است یشه برایم مترسککار من هم» صلاح«آه ،   ادیپوس  
  .هرگز براي درك حقیقت نزیسته است ! مردم شوم بخت   یوکاسته  
  . بگذارید شاه بانو به نژاد ناماور خویش دل خوش دارد.  ي برود چوپان بیاورد کس  ادیپوس 
  . تنها و آخرین سخن من در حق تو همین است همین و بس.  ونلع، تباه م آه  یوکاسته  

  ] . خروج [
؟ می ترسم از آنچه او   ي از نزد ما رفت     ، از چه رو شاه بانو با چنین اندوه عمیق          شهریارا  سرآهنگ  

  . ي سرزند یاراي گفتن آن را نداشت مصیبت جانکاه
او به .  من باید راز نژاد خود را هر چند فرومایه و پست بگشایم     .  بگذار هر چه باید بشود      ادیپوس  

، سرنوشـت   من فرزنـد سرنوشـت  .   تبار ناچیز من شرمناك است  سبب غرور زنانه اش از    
و فراز و نشیب .  او مادر من است و فصول خواهران من   .  بخشانیده ام و مرا شرمی نیست     

چـه   ادي هرگز نمی خواهم چیزي باشم جز آن       ژبا چنین ن  .  عمرم همپاي آنان بوده است    
  . هستم و می خواهم بدانم که هستم

ما را بـه سراسـر    ، ماه فردا راز ولادت خداوندگار م روشن بین من بر خطا نباشد      اگر چش   همسرایان  
 کیتـاریون گـردد کـه پـدر ،     ي باشد که سرودمان مالامـال از آوازه     .  جهان خواهد نمود  

، بلنـد آوازه   ، و به سبب این بخشایش در حق شهریار بـزرگ مـا            مادر و پرستار وي بود    
، کـه    یکی از پریـان ازلـی اسـت   ي آیا او زاده. داي ما باد، خ فویبوس، و این به مراد   باد
 ، پـسر  لگزیـاس ، یـا فرزنـد     ، خداي کوهستانگرد وي را با نگـاهی عاشـقانه فریفـت            پان

؟ و نیـز شـاید کـه از آن خداونـد         راستین خداوند تابناك ما ، رهنورد علفزارهـاي رفیـع         
 مـی  هلـیکن  یکـی از پریـان    بـه  دیونیزیـوس  عشقی است کـه      ي آیا او میوه  .   باشد کولنه

  ورزید؟
، گویـا هـم    گر چـه هرگـز وي را ندیـده ام   .  ، به گمان من چوپان فرا می رسد     پیرمردان  ادیپوس 

بایـد  .  ، و مردان منند که او را مـی آورنـد            ماست ي کورینتوسهمسال دوست   .  اوست
   .سخن گوئیداما اگر شما او را بشناسید با اطمینان بیشتري می توانید .  خود او باشد

 و چون دیگـر خادمـان او مـردي          لائیوسوي را می شناسیم ، چوپان       .  ، هم اوست   آري  سرآهنگ  
  . نیک
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او را همراهی ،  وارد می شود و کسانی      ،  چوپان سالمندي    [
  ] . می کنند

، این همـان مـردي اسـت کـه از            نخست گواهی ترا می خواهم     ي کورینتوساکنون اي     ادیپوس  
  ی؟وي سخن می گوئ

  . هم اوست  پیک  
آیـا در خـدمت   .  هاي مـرا پاسـخ گـوي    ، و پرسش تر بیا و مرا بنگر ، نزدیک  چوپان پیر   ادیپوس 

  ؟  بوده ايلائیوس
  . ولی مرا نخرید بلکه غلامی خانه زاد بودم.  آري بوده ام  چوپان  
   تو بود؟ي چه کار یا خدمتی بر عهده  ادیپوس 
  .  به چوپانی گذشتم تر زندگی ، بیش شهریارا  چوپان 

  تر در کجا چوپانی کرده اي؟ بیش  ادیپوس 
  . ، یا در حوالی آن کیتاریون...   در  چوپان 

  دیده باشی؟ هیچ بخاطر داري که این مرد را  ادیپوس 
  ؟ در کجا می توانستم او را دیده باشم؟ شهریارا این مرد کیست  چوپان 

  خورده اي؟آیا هرگز در جائی به وي بر !  این مرد  ادیپوس 
  . به خاطر نمی آورم.  بر نخورده ام  چوپان 

گمـان او روزهـائی را کـه مـا در        بی.  من می کوشم تا بیادش آرم     .  جاي شگفتی نیست    پیک  
 گوسفندان بود و بـا مـن     ي با او دو رمه   .   ، نزدیک یکدیگر بودیم بخاطر دارد      کیتاریون

 خـود را در  ي مـن مـی بایـست رمـه    .  مجـا بـودی   سه بار از بهار تا پـائیز مـا در آن   .  یکی
آیـا چنـین    .  تبـاي  در   لائیـوس  بازگردانم و او به آغل گوسـفندان         کورینتوسزمستان به   

  نبود؟
  . چندین سال پیش. ، همچنین بود  آري  چوپان  

شاید بخاطر داشته باشی که پسرك تازه سالی را به من سپردي و خواسـتی کـه او را              !  ها  پیک  
  بپرورم؟چون فرزند خودم 

   ] . هاي وحشت زده با چشم، چوپان  [
  چه می گوئی؟ از من چه می پرسی؟  چوپان  

  ! رفیق این همان پسرك سابق است  پیک  
  ! ، ساکت باش بدبخت  چوپان  
  .، گمان می کنم او در گفتار از تو شریف تر است  ، بس است پیرمرد بس است  ادیپوس 
  ؟ ی ناروائی گفته ام؟ سرور بزرگوار به چه کس چرا  چوپان  
   . آن کودك درست جواب نمی گوئیي به سوال او درباره  ادیپوس 
  . ، بر خطاست او نمی داند چه می گوید  چوپان  
  . اگر خود نخواهی بگوئی ، ترا به گفتن وا می داریم  ادیپوس 
   .، به خاطر خدایان مردي پیر را میازار بزرگوارا  چوپان 

  ! ، زود دیدبازوان او را ببن  ادیپوس 
  ؟ دیگر چه می خواهی بدانی؟ ، براي چه ، شهریارا آه  چوپان 
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  آن کودکی را که او می گوید آیا تو بودي که به او سپردي؟  ادیپوس 
  . کاش آن روز مرده بودم ، من بودم اي آري  چوپان 

  . ، مگر آنکه حقیقت را بگوئی هم امروز خواهی مرد  ادیپوس 
  .گ من است گفتن آن ، خود مر  چوپان  
  ! هنوز نمی خواهی بگوئی  ادیپوس 
  ؟ ؟ دیگر چه بگویم مگر نگفتم که من کودك را به او دادم  چوپان  
  ؟ ؟ از آن تو یا دیگري فرزند که بود  ادیپوس 
  . ، از دیگري بود از آن من نبود  چوپان  
  ؟ ؟ از چه خاندانی از که  ادیپوس 
  ! یش از این مپرسشهریارا ، ترا به خدایان سوگند ب  چوپان  
  ! گمان مرده اي اگر یک بار دیگر بپرسم بی!  جواب  ادیپوس 
  .  بودلائیوس ي کودکی از خانه...  او  چوپان  
  ؟ ؟ یا از خون خود او غلام  ادیپوس 
  ؟ آیا باید بگویم  چوپان  
  . باید بگوئی و من باید بشنوم  ادیپوس 
  .  که بودبانوي تو می داند.  می گفت فرزند اوست  چوپان  
  ؟ او کودك را به تو داد  ادیپوس 
  . آري  چوپان  
  ؟ براي چه  ادیپوس 
  . تا او را بکشم  چوپان  
  ! فرزندي که خود زاده بود  ادیپوس 
  . ي اهریمنی از ترس افسون!  آري پادشاها  چوپان  
  ؟ ي چه افسون  ادیپوس 
   .می گفتند کودك پدر خود را خواهد کشت  چوپان  
  ا کودك را به این مرد دادي؟تو چر  ادیپوس 
، به  ي دیگر پنداشتم که او کودك را به سرزمین...  ، من دل کشتن او را نداشتم سرورا  چوپان  

جـا   تـا بـدین   ـѧش را نجـات بخـشید    و او وي را برد و زنـدگی .  کشور خود خواهد برد
  ! ، آه که زندگی تو بر باد است اگر تو همان کودکی!  رسید

، باشد که هرگز  آه ، روشنائی خورشید.  رازي در پرده نماند!  همه بر ملا شد ! افسوس  ادیپوس 
، در  ، در زاد ورود خـویش گنهکـار   کـه خـود را مـی یـابم     زیـرا آنچنـان  .  ترا باز نبینم

  . زناشوئی گنهکار و در ریختن خون گنهکارم
  ]  .می روند، پیک و چوپان  [

مـردي را بـه مـن بنمائیـد کـه سـعادت او از        . تی مـی گرایـد  ي از آدمیان به نیس هر نسل  همسرایان  
،  ایـن مثـالی گویاسـت   .  ، برتر باشد رویائی خوش که بیداري تلخ گونه اي در پی دارد

چـه  .  براي همین است که می گویم هیچ آدمیـزادي بختیـار نیـست    ! ادیپوساینک این 
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در هر افتخاري چنگ  ! زئوس،  بسیار دل آسوده شکار خویش را بپرواز در می آورد آه
و  او شهریار نامدار.   تیزچنگال را تباه کردي ، آن ساحره زمانی آن معما گوي.  می زد

چگونه می تـوان  .  سراسر تباي از شکوه نام وي بخود می بالید.  در بلاها جان پناه ما بود
ی ؟ و چه کسی از چنـین دگرگـونی سـهمناک     اندوهی دلخراش تر از این یافتي افسانه

اگر آغوشی پدر و پـسري هـر دو   !  سرافراز ادیپوس؟ آه ، اي  گونه زجر دیده است این
زمان همه  . ، غریو خشم بر نیارد ، چگونه زمینی که در وي بذر می افشانند را در برگیرد

و در کـار ایـن   .  بیند و اکنون ، درست آنگاه که نمی پنداشتی ترا برملا کرد چیز را می
 تو می گـویم  ياینک در رثا.  شوخ چشمی در همسري داوري کرد شوهري و –فرزند 
، و  از این پـیش بامـداد روشـن مـن بـودي     .   ، کاش هرگز ترا ندیده بودملائیوسفرزند 

   .اکنون شب ظلمت بی انتهاي من
  ] . فرا می رسد، از کاخ ، ي  ملازم [

 لابـداکوس و بـه دودمـان    ، اگـر فرزنـدانی خلـف    تباي، شما اي بزرگان نامدار شهر  آه  ملازم 
چه بایـد ببینیـد تمـامی امـواج      چه خواهید شنید و بگریید بر آن ، بگریید بر آن وفادارید

، نمـی توانـد     نمی تواند این خانه را از پلیدي ، پاك بشویدفاسیس و تمامی امواج ایستر
تر از  ك، کارهائی دانسته و هولنا آن را از اعمال به عمد که به زودي بر ملا خواهد شد

  . هر کردار هولناك بزداید
.  ، هم اکنـون بـه قـدر کفایـت گریـسته ایـم       و آنچه دیده ایم چه بر ملا شد به سبب آن  سرآهنگ  

  ، دیگر حکایت تو چه می تواند بدان بیفزاید
  . کوتاه سخن آنکه شاه بانو مرده است  ملازم 

  ؟ دردمند بینوا موجب مرگ او چه بود!  افسوس  سرآهنگ  
تـر رنـج مـی     شما که این فاجعه را ندیده اید و نه خواهید دید کـم .  هاي خود او دست  م  ملاز

شـما  .  تان باز مـی گـویم   اما من که دیده ام آن را بیاد می آورم و درد او را براي.  برید
که به دسـت مـوي از    او همچنان.   کاخ گذشتي دیدید که او بخشمی نومید از آستانه

 خـود بـه   ي جا درون اتـاق دربـسته   آن.  ه عروسی خویش شتافتسر می کند به خوابگا
 ، و فرزندي را که زمان  را که از سالیان دراز مرده است می خواندلائیوسشیون و فریاد 

، فرزندي که خداوند خویش را  ها پیش زاده بود ، فرزندي را که زمان ها پیش زاده بود
 تولـدي شـوم   ي جملگی ثمـره  ـѧاد کشت ، فرزندي که مادرش از وي فرزندانی دیگر ز     

جا که می شنیدیم بر حاصل توأم و دوگانگی زناشـوئی خـویش              تا آن . بخاطر می آورد  
پیش از .  مرگ او بر ما پوشیده ماند.  می زارید که شوهر از شوهر زاد و فرزند از فرزند

و همـه  ،  شهریار با فریادهاي جانشکاف فـرا رسـید   ، که از سرانجام و او آگاه شویم آن
،  چشم بر وي داشتند که میان ما به هـر سـو مـی شـتافت و فریـاد بـر مـی آورد  شمـشیر        

آن کشتزاري که مرا در آن کاشـتند و مـن از آن    ـ، نه زن من  ، کجاست آن زن شمشیر
ي او را به جایگاه شاه بانو ره  که می خروشید ، اهریمن همچنان!  خرمن دوباره برداشتم

گـوئی در اجابـت نـدائی بـا     .  ز مـا یـاراي سـخن گفـتن نداشـت     یـک ا  ، زیرا هیچ نمود
، خود را به در بسته کوفـت و بـا نیـروي بـسیار چفـت آن را               فریادهاي مهیب وحشی وار   

ي آویختـه بـدان کـه در برابـر      کمندي دیدم چون آونـد و زن .  خماند و به درون خزید
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ریسمان را گـشود و بـه   شهریار وي را دید و با ناله هاي دلشکاف    . چشم تاب می خورد     
  شـاه بـانو سـنجاق   ي بـر جامـه  .  تر از این در پی بود اما منظري دردناك.  زمین خواباند

ها فرو  ها بر آورد و در چشم ها را ربود و به درازاي دست هاي زرین بود که شهریار آن
ید ، نه آن را که او هرگز نمی بایست د هائی که دیگر نه شرمساري و گناه او چشم.  برد

از .  یک را نخواهند دید ؛ هنگام کوري ، هیچ ، و نه آنان را که آرزومند دیدارشان بود
؛ پیـاپی مردمـک    او بـا چنـین سـخنانی شـوریده    ... ظلمت چیزي نمی بیننـد  این پس جز

، چون قطراتی سرخ بلکه چون جویباري ینکه سرشکی خون دیدگان را می شخود تا آن  
پس چون .  باران ارغوان رنگ ، محاسن وي را فرو شست       فرو ریخت و مانند آبشاري از     

، بر زن و بـر مـرد فـرو     ، بر دو تن ، پادافره توأمان نه بر یک تن هر دو گناه کرده بودند
خوشبختی دیرین و دیرپاي ایام پیشین آنـان ، از عـدالت بحاصـل آمـده بـود ، امـا                      . آمد

،  ئی که بتوان نـامی بـر آن نهـاد   ، هر بلا ، اشک و شرم امروز مصیبت و مرگ و ویرانی
  . جاست همه این

  ؟ ؟ آیا هنوز رنج می برد در چه حال است...  او  سرآهنگ  
کـه   او غریو بر می آورد که یکی در را بگشاید تا بتمامی تباي آن پدرکش را بنماید آن       ملازم  

تیـار از ایـن   بـی اخ .   ناهنجـار  را بـازگویم  ي از شرم نمی توانم آن کلمه... مادر خود را 
اما آن دردمند  .ي که بر زبان راند برهد ش از نفرین سرزمین خواهد گریخت تا دودمان

ي را تـاب   او سـخت . بینوا توان چنین کاري ندارد؛ و کسی نیست تا رهنماي وي باشـد         
 دردناکی خواهید ي آري، منظره. درها گشوده شد.  همچنانکه خواهید دید.  نمی آورد

  . کرد
  ] . وارد می شود، کور ادیپوس  [

اي .  ، دگرگـون ندیـده ام   هرگز چهره اي چنین ناهنجار! تر از حد تحمل  هولناك!  آه  سرآهنگ  
کدام اهریمن تقدیر بـا یورشـی بیرنـگ و سـنگین گـام تـرا             ! رنج سنگدل و بی احساس      

ی هایم را فرو م ـ ، چشم توان نگریستن ندارم! ؟ آه ، مرد زجر دیده  لگدمال کرده است
چه خواسـتار شـنیدن    ، تاب نمی آورم و از آن م چه را که آرزومند دیدار آن آن.  بندم
  . م ناك م بسیار هراس آن

؟ دست تقدیر  ؟آیا این صداي من است که در هوا سرگردان است کجا هستم!  اي رنج  ادیپوس  
  مرا به کجا می راند؟

  . که نمی توان دیدبراي آدمیزاد ناگفتنی است چندان هولناك است   سرآهنگ 
آه !  ابري که از هیچ بادي نمی پراکند!  اي شب بی فرجام و تحمل ناپذیر و بی گریزگاه  ادیپوس 

  .  تیز چنگال تمامی تن و خاطرات سیاه روان مرا می آزرديباز این شکنجه 
بـار  ي را جان دوباره می باید یـک بـار تـن را و یـک      ، چنین رنج گونه باشد باید همین  سرآهنگ  

  . روان را
ش؟ باشـد کـه    ابم ی ـآیا این دوست وفادار و صدیق من است که هنوز در کنار خود می               ادیپوس 

 ي ؟ گرچه نمـی تـوانم چهـره    آیا هنوز نزدیکی.  هاي تو دستگیر مرد نابینا گردد دست
  . ترا بنگرم اما این صدائی که می شنوم از آن توست

  ؟ کدام خدائی ترا به سوي این سرانجام راند؟ چنین کنیها  چگونه توانستی با این چشم  سرآهنگ  
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ایـن کـار   . ، اما نه به دست خـود    چنین رنجی در جان من نهادلونوآپ دوستان ، لونوآپ  ادیپوس 
  آنگاه که همه چیز نازیباست دیدگان را چه حاصل؟.  هاي من است دست

  . راست می گوئی  همسرایان  
؟  ؟ و در آرزوي منظـري یـا نـدائی خـوش باشـم      ائی بگـشایم آیا می توانم چشم به زیب ـ  ادیپوس 

ملعـون خـدایان و منفـورتر    .  من تبـاهم .  مرا هر چه زودتر از این سرزمین ببرید!  بدرود
  . مردمانم

  .کاش هرگز نزاده بودي تا معمائی نمی گشودي. با شکنجه اي دو چندان در روح و تن  سرآهنگ  
 ي به چـاه  مرا از دام.  اهایم را گشود و براي زندگیم بخشیدهگجسته باد نکوکاري که پ  ادیپوس 

  . ي می توانست بود م مرگ موهبت  کساني براي من و جمله.  ي افکند
  . من نیز همین آرزو دارم  همسرایان 

کـافري از تبـار ننـگ بـا     .  م که خون پدر ریخت و همسر مادر خـود شـد   نآاکنون من   ادیپوس 
   بدان شهره نباشد؟ادیپوسدیگر چه رسوایی است که .  ي از پشت برادر فرزندان

  . مرگ بهتر از زندگی به کوري است. همه به گمان من این کاري شایسته نبود  این با  سرآهنگ  
چگونـه در  .  از نصیحت دست بدار.  گمان ندارم که از این بهتر کاري می توانستم کرد  ادیپوس 

پدر یا مادر شوم بختم را بنگرم و حال آنکه در         جهان مردگان با چشمان بینا می توانستم        
آیـا  .  حق این یک گناهی چنان زشت کردم که حتی مرگ نمی تواند پـادافره آن باشـد      

، دلپـذیر بـود؟ مـی     چنـان بـه جهـان آمدنـد کـه آمدنـد       ، که آن م هنوز دیدار فرزندان
  و تمثـال تبايهر ؟ تا باروي ش توانستم آیا براي چنین منظري زیبا خواستار دیدگان باشم

ش را بنگرم شهري که من ، نامی ترین و بدفرجام ترین فرزنـد آن ،   هاي مقدس خدایان 
 به نفس خود دیدارش را بر خویشتن حرام کردم من که به همگان فرمان دادم تا آن پلید

م ، می   و اینک من خود آن رسواي ننگین ،  را برانندلائیوس، آن ملعون خدایان  فرزند 
شـنیدن را  !  نـه !   آیا خواستار دیدگان باشم تا خدنگ نگاه این مردم را پذیره شومتوانم

، آرام نمی گرفتم تا این پیکـر ننـگ را    اگر می توانستم گذرگاه گوش را فروبندم!  نیز
، رسـتگاري   ذهن آدمی را از دسترس رنج به دور بودن.  در نیستی کامل به زندان کشم

که مرا برهانی تا جهانیان  ؟ آیا به جاي آن م دادي وزي پناه براي چنین رکیتاریون. است
 که پولیبوس و کورینتوس؟  وانستی رهایم کنی همان روز بمیرمتنمی . بدانند از که زادم

آیا هرگز گمان داشتید که در پس بهار جوانی دل انگیـز  !  می نمودید موطن و پدر منید
؟ او اکنـون دیـو مـردي تبـه زاد       جسته بود شما به چه تباهی پلیدي پناهي فرزند خوانده

ي کـه سـه راه بـه هـم مـی       آن چهار راه خاموش جنگل و بیشه زار کنار جایگـاه .  است
، آیا بخاطر می آورند  آب دادم    ـ با خون خود ـ  شان را با خون پدر  ، و خاك پیوندد

که  زایاندن آن!  مادر با ي؟ زنا  آمدم تا چه ها کنمتباي؟ و از آن راه به شهر  چه دیدند
همه در مادري دیو گونه اي .  ، همسر و مادر ، عروس ، برادر و فرزند پدر!  از وي زادم

دیگـر از  !  اعمال ناگفتنی!  ي گرد آمد تمامی پلیدي انسانی در جنایت!  در هم آمیخت
ید م کن ، جائی پنهان به خاطر خدایان.  م کنید زود پنهان.  ي نخواهم گفت ها سخن آن

   .مرا بگیرید . در ژرفاي دریا بیفکنید!  مرا بکشید!  دور
   ] . مشمئز است، هاي کورمال او  از دست، سرآهنگ  [
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 تازیانـه .  م را بگیرید و مهراسـید  دست!  جا ببرید م را بگیرید و از این رحم کنید دست  ادیپوس 
  . کس فرود نخواهد آمد جز من  مکافات من بر هیچي

، زیرا اکنـون او   تنها با اوست که به کردار یا گفتار ترا پاسخ گویند.  فرا می رسد کرئن  سرآهنگ  
  . به جاي تو یگانه نگهبان ماست

که اکنـون آشـکار اسـت در حـق او بـسی بـد        چنان ؟ آن به او دیگر چه می توانم گفت  ادیپوس 
  ؟ دیگر کدام خواهش من می تواند مقبول نظر وي باشد.  کرده ام

  ] . ارد می شودو، کرئن  [
جـا نیامـده    هاي پیشین تو بدین  ، من به قصد نیشخند به سقوط یا سرزنش دشنامادیپوس  کرئن  

، خورشید را که بـر فـراز    زاد را پاس نمی دارید خداي زندگی ، اگر آدمی دوستان.  ام
 و خاك و هوا نمی بآ.  این ناپاك را از دیدگان روز به دور دارید.  ماست پاس دارید

ند که بـه حکـم    تنها خویشاوندان نزدیک ، او را به خانه باز برید.  وانند وي را بپذیرندت
  . دلسوزي می توانند چنین دردي را بشنوند و بنگرند

، از تـو تنهـا یـک     م که مهربانی تو بر کسی چون من بیش از انتظار است دوست مهربان  ادیپوس 
  . ز که آن نیز به صلاح توست نه من، تنها یک چی ، به خاطر خدایان چیز می خواهم

  ؟ چیست که چنین به خاکساري تمنا می شود  کرئن  
  .  مردم براني هم اکنون مرا از این سرزمین و از دیده  ادیپوس 

   .درنگ می شد اما در انتظار رهنمون خدایم یقین بدان که این کار می بایست بی  کرئن 
، و پلیدي چون من از آن مرگ است  ؟ پدرکش ستآیا رهنمون او هم اکنون آشکار نی  ادیپوس  

  .و اکنون این من 
ي روشن  چه هم اکنون پیش آمد ما نیازمند رهنمون همچنین بود که می گوئی اما با آن  کرئن  

   .تریم
  ؟ ي چون من خواهان رهنمون خدائی براي زندگی تباه من براي ملعون  ادیپوس 

  ؟  سپاريهنوز نمی توانی دل به خواست خدا  کرئن  
کـه در کـاخ آرمیـده     پس از بزرگواري چون تو خواستارم تا به مراسم تـدفین آن .  چرا  ادیپوس 

وي عمل خواهی کرد   او خواهر توست و تو سزاوار.  چنانکه می دانی بپردازي است آن
رهایم کن تا به کوهستان .  مگذار تا زنده ام بیش از این در سرزمین پدري بمانم اما  مرا
 ، نام تو با نـام مـن پیونـدي جـاودان     کیتاریون.  جا بمیرم  زندگی کنم و در همانروم و
، خـواهم    که پدر و مادرم آن را چون آرامگـاه مـن برگزیدنـد   کیتاریونبر کوه .  یافت

همه می دانم کـه پیـري و ناخوشـی یـا      با این. جا بمیرم  رفت تا به دلخواه آنان در همین
گاه مرگ از من کرانه کرد تا  آن.  دگی مرا بپایان رساندهیچ چیز دیگري نمی تواند زن

دل مـشغول  ... م  امـا فرزنـدان  !  چنین باشد. م دارد  ي بس هولناك نگاه براي سرنوشت
اما .  ، می توانند گلیم خود را از آب بدر آرند ها هر جا باشند ، آن کرئن.  پسران مباش

، و در هر چیز انباز  ود بر سفره نبوده اندم بینوایم هرگز بدون پدر خ ، طفلکان م دختران
اگر می توانستم یک بـار دیگـر   ...  کرئن...  کرئن  .تیماردار آنان باش.  یکدیگر بودیم

اي ...  اگـر رخـصت مـی دادي   ...  یـک بـار دیگـر   ...  هـا دسـت بـسایم و بگـویم     بر آن



 

  
28  شهریاردیپاُ

 

م که بار دیگـر  ها می سودم می پنداشت ي بر آن تنها اگر دست...   بزرگواري بخشاینده
   ... در برابر دیدگان منند

کنـار  .  را می آورند) دختران ادیپوس ( ایسمنه و آنتیگنه  [
   ] . می ایستند، پدرشان 

 به من رحمت آورد و آنان را کرئن؟ آیا  م را می شنوم  عزیزان يآیا صداي گریه!  چه  ادیپوس 
  . جایند این.  ؟ عزیزان به نزدم فرستاد

شان داشتی و  ، می دانستم که چه بسیار دوست جایند من آنان را به نزدت آوردم همین  کرئن  
  . شان داري هنوز چه مایه دوست

؟ بیائید  ، کجائید فرزندان!   رحمت خدا بر تو باد و راه تو هموارتر از آن من کنادکرئن  ادیپوس 
 ، همان چشم هاي پدرتان هاست که بر چشم کار همین.  هاي برادرتان را بگیرید دست

گـاه کـه پـدرتان شـد      گرچـه او آن .  ي می شناختید حجاب ظلمـت کـشید   ها که زمان
ولی با شما مـی  ها نمی توانند شما را بنگرند  آن.  هرگز ندید و ندانست که چه می کند

 شما می اندیـشم کـه رویـاروي جهـان در روزهـاي      ي به زندگی روزگار آینده.  گرین
  سـرگرم شـادمانی  ،دیگران گاه که غمزده اید و آن ه،جشن و سرور و روزهاي پر شکو

چون زمان همسري شما فرا رسید آیا مردانی و یـا           . ند، اندوهگین به خانه باز می گردید      ا
ي را کـه همـزاد فرزنـدان     ، می توان یافت که دل آن داشته باشد تا ننگ حتی یک مرد

ري هـست کـه از آن مـا    ؟ زشت نامی دیگ من و فرزندان فرزندان من است به هیچ گیرد
ش از  ، بـا آغوشـی کـه از آن زاد در آمیخـت و فرزنـدان      ؟ پدري که پدر کشت نباشد

، چگونـه مـی توانیـد     ، پس بر شما داغ ننگ می نهند اوست که خود فرزندي وي است
ي از آن شما نخواهـد بـود و روزگارتـان چـون      ، کس م ؟ کودکان همسري بر گزینید

،  ي  تو هنوز خویشاوند آنـان کئوس منوي، اي فرزند   رسیددختران سترون بسر خواهد
 ایـن دختـران بـی   .  ، دیگر نیـستیم  شان آوردیم هائی ، ما که به جهان تو یگانه پدر آن

.  ها نباید به روز سیاه من گرفتار آیند آن. ، آواره بمانند  کس نباید بی شوي و بی خانه
و جز تو همه رهایشان کرده اند آیـا چنـین      تیماردار آنان باش که بسی مستمند و جوانند         

  .ت را به من بده تا قول داده باشی ؛ دستاي دوست... خواهی کرد؟
   ]  .ش را می دهد دست، کرئن  [

تر شـوید در مـی یابیـد  امـا اکنـون تـاب نمـی         فرزندان بسی چیزهاست که چون بزرگ  ادیپوس 
چنـین از پـدر خـود     و بگذرد تا اینوزگارتان نیکرتان بخواهید که  در دعاهاي.  آورید

  . بهتر زیسته باشید
  ؟ ، به خانه باز نمی گردي دیگر بس است  کرئن  

   .، هر چند نمی خواهم ناچارم  ادیپوس 
  . هر چیز را حدي است  کرئن  

  . ت را از یاد مبر قول  ادیپوس 
  ؟ ي چه قول  کرئن  

   .جا برانی که مرا  از این  ادیپوس 
  .  خداست نه مني دهاین به ارا  کرئن  

  . هیچ خدائی به خاطر من چیزي نمی گوید  ادیپوس 
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  . پس به دلخواه خود رفتار کن  کرئن  
  و با موافقت تو؟  ادیپوس
  . من سخن ندانسته نمی گویم  کرئن  

  . پس مرا ببرید  ادیپوس  
  . ، اما کودکان را بگذار برو  کرئن  

  . ها را از من مگیرید نه هرگز آن  ادیپوس  
  . فرمانروائی تو بسر رسید.  دیگر فرمان مده  رئن ک

  ]  .رود ادیپوس می [
ترین معماها بود  تر مردان و رازگشاي ژرف  بزرگادیپوساین .  تبايبنگرید ، فرزندان   سرآهنگ  

بنگرید که چگونه در گرداب تیره بختـی غوطـه   .  ش محسود همگان و بهروزي تابناك
کس را نمی توان  انی باید همیشه فرجام را بنگرد و هیچپس بدانید که انسان ف.  ور است

  . گاه که قرین سعادت در گور بیارمد سعادتمند دانست مگر آن


